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| عربی )3( انسانی - بخش اول |

کاری یا روی دادن حالتی در  که بر انجام‌دادن   فعلی است 

لت می‌کند.  گذشته دلا زمان 

 کَتَبَ )نوشت(، رَجَعوا )بازگشتند( و ... .

 برای تشخیص فعل ماضی و شناختِ آسان آن بهتر است به  �

کنید تا با شناخت  که در آخر فعل می‌آید توجّه  شناسه‌هایی 

آن‌ها فعل را در صیغۀ مناسب خود، ترجمه کنید، بنابراین به 

کنید. جدول زیر خوب دقت 

ترجمهضمیرشناسهفعل ماضی

نا )من(تُجَلَسْتُ
َ
نشستَمأ

نْتَ )تو(تَجَلَسْتَ
َ
أ

نشستی
نْتِ )تو(تِجَلَسْتِ

َ
أ

نشستیمنَحْنُ )ما(ناجَلَسْنا

نْتُما )شما( تُماجَلَسْتُما
َ
أ

نشستید نْتُم )شما(تُمجَلَسْتُم
َ
أ

نْتُنَّ )شما(تُنَّجَلَسْتُنَّ
َ
أ

هُما )آن‌ها(اجَلَسا

نشستند
هُما )آن‌ها(اجَلَسَتا

هُم )آن‌ها(وجَلَسوا

هُنَّ )آن‌ها(نَجَلَسْنَ

 بــرای ضمیــر »هُــوَ: او« فعــل ماضــی بــدون شناســه )جَلَــسَ: نشســت( 
و بــرای ضمیــر »هــيَ: او« حــرف »تْ« نشــانۀ مؤنّــث بــودن فعــل اســت. 

)جَلَسَــتْ: نشســت(

25
تکرار

ماضی1
ساده

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)دی داخل و خارج 1402(.1  نصََرَ )یاری کرد(  همُ نصََروا أمَُّهمُ في الأمُورِ.�
)دی 1400(.2  ُّصَ منِهْا.� َّخلَ َّرَ المُزارعُِ الت قرَ

)خرداد 1400(.3  جلَسََ )نشست(  هي جلَسََتْ هنُاكَ.�
)شهریور 99 - دی 99(.4  �. فاَنزْعَجََ رسَولُ الله
)شهریور 99(.5  ساعدََ )کمک کرد(  أنا ساعدَتُْ. �
)خرداد 99(.6  َّبيَّ  عرَفَهَا.� ولکنَّ الن
)خرداد 99(.7  َّذینَ منِْ دونهِِ﴾� ﴿... ماذا خلَقََ ال
)دی 98(.8  أمََرَ أنوشِروانُ أنْ یعُطْیٰ للِفلَّحِ ألف دینارٍ. �
)دی خارج 1400(.9  لاحَظَ أنََّ مَجموعةََ منَِ فئِرانَ الحقَلِْ تهَجْمُُ علَیَ الخضَْراواتِ.�
)دی خارج 99 - دی خارج 1400(10 . �. َِّّبي فأَخذَوها عنِدَْ الن
)دی خارج 99(11 . اعِتْذََرَ )پوزش خواست(  اعِتْذََرنْا.�
)دی خارج 99(12 . کاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  کاتبَوا.�

)شهریور خارج 98(13 . قطَعََ )برُید(  قطَعََ یدََهُ. �

حیحَ: انِتخِب الصَّ
)خرداد 1402(14 .  ................علَی شِراءِ الدّنیامیتِ رؤُسَاءُ شَرکاتِ البنِاءِ. �

 3( أقَبْلََ  2( أقَبْلَوا	  1( أقَبْلَتَْ	
)شهریور 1402(15 . ِّجونَ فرَیقهَمُ الفائزَ فرَحِینَ. � ................المُتفَرَ

 3( شَجَّعوا  2( شَجَّعتَْ	  1( شَجَّعَ	
)اردیبهشت 1402(16 . ................ها عنِدَْه. � َّلهَا وَ  أخَذََ الرَّجلُُ یدََ بنِتْهِِ وَ قبَ

 2( أجَلْسََ  1( جَلسََ
 4( جالسََ  3( أجَلْسََت 

)شهریور 1401(17 . ................ في صالةَِ الامِتْحِانِ. � الزُّمَلاءُ 
 3( حَضَروا  2( حَضَرنَْ	  1( حَضَرَ	

)خرداد 1401(18 . َّهنَُّ. � ................ المُؤمنِاتُ ربَ قدَْ 
 3( ذکَرَنَْ  2( ذکَرََ	  1( ذکَرَتَْ	

)شهریور 1400(19 . ُّلابِ في صالةَِ الامِتْحِاناتِ إلّ جواداً.� ................ جمَیعُ الط
 3( حَضَروا  2( حَضَرتَْ	  1( حَضَرَ	

همان‌طور که می‌دانید در بخش بودجه‌بندی امتحانات نهایی عربی شما عزیزان، دو نمره به بخش ترجمۀ انواع فعل اختصاص یافته است؛ بنابراین باید 

با انواع آن و ترجمه هریک آشنا شوید. 

در این قسمت همۀ نکات مربوط به ترجمۀ فعل را در 15 کادر همراه با سؤالات امتحانی آورده‌ایم. 

1
کادرهای آموزشـی
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| ترجمۀ انواع فعل |

)خرداد 1400(20 . الَلّعبِونَ الْیرانیوّنَ ................ منَِ المُسابقَةَِ مُبتْسَِمینَ.�

 3( رجََعتْمُ  2( رجََعَ	  1( رجََعوا	

)دی 99(21 . ................ علَیَ جَوائزِِ نوبلِ في مَجالاتِ الکیِمیاءِ.� العلُمَاءُ 

 3( حَصَلا  2( حَصَلوا	  1( حَصَلتَْ	

)شهریور 98(22 . المُهنَدسِونَ ................ في المَصْنعَِ مُبتْسَِمینَ.�

 3( وقَفَنْا  2( وقَفَنَْ	  1( وقَفَوا	

)دی 97(23 . إنيّ ................ منَِ البْوُماتِ بقِتَلِْ الکْثَیرِ منِهْا.�

َّصْتِ  3( تخَلَ َّصْتُ	  2( تخَلَ َّصْتَ	  1( تخَلَ

)خرداد خارج 1400(24 . ................ الطاّلبِاتُ في الامِتْحِانِ.�

 3( نجََحَت  2( نجََحنَْ	  1( نجََحَ	

)دی خارج 99(25 . إناّ نحَنُْ ................ علَیَكَ القرُآنَ تنَزیلاً.�

َّلوا  3( نزَ َّلنْا	  2( نزَ َّلتُْ	  1( نزَ

1. یاری کردند )»نصََروا« فعل ماضی صیغۀ جمع مذکرّ غایب است.(
َّرَ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.( 2. تصمیم گرفت )»قرَ
3. نشست )»جَلسََتْ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مؤنثّ غایب است.(
4. ناراحت شد )»انزْعَجََ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.(
5. من کمک کردم )»ساعدَتُْ« فعل ماضی صیغۀ متکلمّ وحده است.(

6. شناخت )»عرَفََ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.(
7. آفرید )»خلَقََ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.(

8. دستور داد )»أمََرَ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.(
9. دید )»لاحَظَ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.(

10. گرفتند )»أخَذَوا« فعل ماضی صیغۀ جمع مذکرّ غایب است.(
11. پوزش خواستیم )»اعتْذَرَنْا« فعل ماضی صیغۀ متکلم مع‌الغیر است.(
12. نامه‌نگاری کردند )»کاتبَوا« فعل ماضی صیغۀ جمع مذکرّ غایب است.(

13. برُید )»قطَعََ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است.(
14. گزینۀ »3«: )با توجه به فاعل »رؤُساء« که جمع مکسّر و مذکر 
است فعل به‌صورت مذکر می‌آید ]رد گزینه )1([ و چون فعل غایب در 

ابتدای جمله آمده به‌صورت مفرد می‌آید.( ]رد گزینه )2([
مذکر  جمع  بر  که  ِّجونَ«  »المتُفرَ فاعل  به  توجه  )با   :»1« گزینۀ   .15
دلالت دارد فعل نیز جمع مذکر می‌آید اما چون در ابتدای جمله آمده 

به‌صورت مفرد آورده می‌شود. ]رد گزینه‌های )2 و 3([
در  نیز  فعل  و  است  مذکرّ  مفرد  )»الرَّجلُُ«  أجَلْسََ   :»2« گزینۀ   .16
همین صیغه، مناسب جای خالی است.(  ترجمۀ عبارت: مرد دست 

دخترش را گرفت و او را بوسید و او را نزد خود نشانید )نشاند(.
سَ: هم‌نشینی کرد« از نظر معنایی 

َ
سَ: نشست« و »جال

َ
)دقت کنین دو فعل »جَل

مناسب نیستن.(

17. گزینۀ »3«: حَضَروا )»الزُّمَلاء« جمع مکسّر و مذکرّ است و فعل 
در وسط عبارت مطابق با آن جمع مذکرّ می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: 

هم‌کلاسی‌ها در سالن امتحان حاضر شدند.

فعل  نیز  و  است  مؤنثّ  جمع  )»المؤُمنِات«  ذکَرَتَْ   :»1« گزینۀ   .18
غایب در ابتدای جمله مفرد مؤنثّ می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: مؤمنان 

پروردگارشان را یاد کرده‌اند.
و  می‌آید  مفرد  جمله  ابتدای  در  غایب  )فعل  حَضَرَ   :»1« گزینۀ   .19
ترجمۀ عبارت:  نیز می‌آید.(   بنابراین مذکرّ  »جَمیع« مذکرّ است؛ 

همۀ دانش‌آموزان به‌جز جواد در سالن امتحانات حاضر شدند.
)با توجه به »اللّعبِونَ« که جمع مذکرّ است،  20. گزینۀ »1«: رجََعوا 
فعل نیز در همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: بازیکنان ایرانی 

با لبخند از مسابقه بازگشتند.
21. گزینۀ »2«: حَصَلوا )»العلُمَاء« جمع مکسّر و مذکرّ است و فعل 
نیز در همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: دانشمندان به جوایز 

نوبل در زمینه‌های شیمی دست یافتند.
نیز  فعل  و  است  مذکرّ  جمع  )»المهُنَدسِونَ«  وقَفَوا   :»1« گزینۀ   .22
در همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: مهندسان در کارخانه با 

لبخند ایستادند.
َّصْتُ )»إنيّ« بر متکلمّ وحده دلالت دارد؛ بنابراین  23. گزینۀ »2«: تخَلَ
فعل پس از آن در همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: به درستی 

که من با کشتن بسیاری از آن جغدها رها شدم.
و  می‌آید  مفرد  جمله  اول  غایب  )فعل  نجََحَتْ   :»3« گزینۀ   .24
»الطاّلبِات« مؤنثّ است؛ بنابراین فعل مفرد مؤنثّ می‌آید.(  ترجمۀ 

عبارت: دانش‌آموزان در امتحان موفقّ شدند.
َّلنْا« صحیح است.  25. گزینۀ »2«: با توجهّ به »نحَنُْ« فعل ماضی »نزَ
 ترجمۀ عبارت: به درستی که ما قرآن را بر تو قطعاً نازل کردیم.

 فعل ماضی با حرف »ما« منفی می‌شود.
منفی ما رَجَعَ )بازنگشت(  رَجَعَ )بازگشت( 

منفی  ماضی     ماضی   ما
ع نیز با آمدن حرف »لَم« بر سر آن به‌صورت ماضی   فعل مضار

منفی ترجمه می‌شود.
لَم + یَذْهَبُ  لَم یَذْهَبْ )نرفت(

منفی  ماضی    ع مضار  فعل    م
َ

ل
 توجه داشته باشید که دو حرف »لَمْ« و »لِمَ« را با هم اشتباه نگیرید، »لَمْ« 
ع بیاید معنای آن را به ماضی منفی تبدیل می‌کند، ولی  وقتی قبل از فعل مضار

»لِمَ« مخفّف »لِماذا« به معنای »چرا، برای چه« کلمۀ پرسشی است.

عَلونَ؟ 
ْ

که انجام نمی‌دهید؟لِمَ تَقولونَ ما لاتَف چرا می‌گویید آن‌چه را 

نَّ الَله یَری﴾
َ
مْ بِأ

َ
مْ یَعْل

َ
که خدا می‌بیند؟﴿أ ل آیا ندانست 

تُم بِواجباتِکُم؟  
ْ

چرا به تکالیفتان عمل نکردید؟لِمَ ما عَمِل
ماضی منفی

33
تکرار

ماضی2
منفی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)مرداد داخل و خارج 1403(.1  ذکَرََ )یاد کرد(  ما ذکَرَتِْ الأسُْتاذَ.�
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عفِْ عندَ المَشاکلِِ..2  تظَاهَرَ )وانمود کرد(  ما تظَاهَرتُْ باِلضَّ
)خرداد داخل و خارج 1403(

)دی داخل و خارج 1402(.3  �. فِّ َّةِ في الصَّ َّمَ باِلعرَبی َّمَ )سخن گفت(  ما تکَلَ تکَلَ

)خرداد 1402(.4  اسِْترَجْعََ )پس گرفت(  لمَْ یسَْترَجِْعُ حامدٌ الکتُبَُ.�

)شهریور  داخل و خارج 1402(.5  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لمَْ یمَتْنَعِْ عنَِ الخرُوجِ.�

)اردیبهشت 1402(.6  هوَُ لمَ یرَجِْعْ إلی مَصْنعَهِِ.�

)دی 1401(.7  َّمِ الدَّرسَْ.� َّمَ )یاد گرفت(  الکسَْلانُ لمَ یتَعَلَ تعَلَ

)خرداد 1401(.8  ِّفلَْ.� شَجَّعَ )تشویق کرد(  الوالدِانِ لمَْ یشَُجِّعا الط

)خرداد 1401(.9  أرَسَْلَ )فرستاد(  لمَ یرُسِلوا واجباتهِمِ.�

)شهریور 1400(10 . ذکَرََ )یاد کرد(  أنَتمُ ما ذکَرَتْمُ صَدیقکَمُ. �

)دی 1400(11 . َّرتْمُ صَدیقکَمُ. � َّرَ )به یاد آورد(  ما تذَکَ تذَکَ

)شهریور 1400(12 . امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لمَْ یمَتْنَعِوا عنَِ الأکَلَِ.�

)خرداد 1400(13 . رینَ.� أرَسَْلَ )فرستاد(  لمَْ نرُسِْلهْمُ إلّ مُبشَِّ

)خرداد 1400(14 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  لمَْ یجَتْهَدِْ في عمََلهِِ.�

)دی 99(15 . أرَسَْلَ )فرستاد(  ما أرَسَْلَ. �

)شهریور 99(16 . اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  هي ما اسِْتغَفْرَتَْ.�

)شهریور 99 - دی 99 - دی خارج 97(17 . ِّلْ بنِتْهَُ.� الوالدُِ لمَْ یقُبَ

)خرداد 99(18 . شاهَدَ )دید(  لمَ یشُاهدِْ شَیئاً.�

)خرداد 99(19 . یماء.� لمَْ یصَُدِّقوا قولَ الشَّ

)خرداد 99(20 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  هي ما اجتْهَدََتْ.�

)دی 98 - دی 97(21 . هذهِِ الحادثَةَُ لمَْ تضُْعفِْ عزَمَْهُ.�

)دی 98(22 . َّلامیذَ.� أجَلْسََ )نشانید(  همُ لمَ یجُلْسِوا الت

)دی 97(23 . ماشاهَدتُْ في المَکتْبَةِ إلّ فاطمِةَ.�

 1( مشاهده می‌کردم

 2( مشاهده نکردم

 3( مشاهده نمی‌کنم

)خرداد خارج 1401(24 . َّرتُْ صَدیقكََ.� َّرَ )به یاد آورد(  ما تذَکَ تذَکَ

)دی خارج 1400(25 . َّمتْنَُّ.� َّمَ )یاد داد(  ما علَ علَ

)دی خارج 1400(26 . َّما.� َّمَ )سخن گفت(  لمَ یتَکَلَ تکَلَ

)دی خارج 1400(27 . ساعدََ )کمک کرد(  همُ لمَ یسُاعدِوا.�

)خرداد خارج 1400(28 . شَجَّعَ )تشویق کرد(  لمَ یشَُجِّعنَْ.�

)خرداد خارج 1400(29 . يِّء.� جالسََ )همنشینی کرد(  لمَْ یجُالسِ الإنسْانَ السَّ

)خرداد خارج 1400(30 . َّرْ إسْمَهُ.� َّرَ )به یاد آورد(  لمَْ یتَذَکَ تذَکَ

)دی خارج 99 - دی خارج 1400(31 . یماءِ.� لمَْ یصَُدِّق المُسْلمِونَ قوَلَ الشَّ

)دی خارج 99(32 . اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  لمَْ یسَْتغَفْرِْ.�

................ شَیئاً.33 . َّها لمَْ  إنِ

 3( یصَْنعَْ  2( تصَْنعَْ	  1( تصَْنعَُ	

1. یاد نکردی )ما + ذکَرَتِْ  ماذکَرَتِْ )ماضی منفی((

2. وانمود نکردم )ما + تظَاهَرتُْ  ما تظَاهَرتُْ )ماضی منفی((

َّمَ )ماضی منفی(( َّمَ  ما تکَلَ 3. سخن نگفت )ما + تکَلَ

4. پس نگرفت )لمَْ + یسَْترَجْعُِ  لمَْ یسَْترَجعُِ )ماضی منفی((

5. خودداری نکرد )لمَْ + یمَتْنَعُِ  لمَ یمَتْنَعِْ )ماضی منفی((

6. برنگشت )لمَ + یرَجْعُِ  لمَْ یرَجْعِْ )ماضی منفی((
َّمْ )ماضی منفی(( َّمُ  لمَْ یتَعَلَ 7. فرا نگرفت )لمَْ + یتَعَلَ

8. تشویق نکردند )لمَْ + یشَُجِّعانِ  لمَْ یشَُجِّعا )ماضی منفی((
9. نفرستادند )لمَْ + یرُسِلونَ  لمَْ یرُسِلوا )ماضی منفی((

10. یاد نکردید )ما + ذکَرَتْمُ  ما ذکَرَتْمُ )ماضی منفی((
َّرتْمُ )ماضی منفی(( َّرتْمُ  ما تذَکَ 11. به یاد نیاوردید )ما + تذَکَ

12. خودداری نکردند )لمَْ + یمَتْنَعِونَ  لمَْ یمَتْنَعِوا )ماضی منفی((
13. نفرستادیم )لمَْ + نرُسِْلُ  لمَْ نرُسِْلْ )ماضی منفی((

14. تلاش نکرد )لمَْ + یجَتْهَدُِ  لمَْ یجَتْهَدِْ )ماضی منفی((
15. نفرستاد )ما + أرَسَلَ  ما أرَسَْلَ )ماضی منفی((

16. آمرزش نخواست )ما + اسِْتغَفْرَتَْ  ما اسِْتغَفْرَتَْ )ماضی منفی((
ِّلْ )ماضی منفی(( ِّلُ  لمَْ یقُبَ 17. نبوسید )لمَْ + یقُبَ

18. ندید، مشاهده نکرد )لمَ + یشُاهدُِ  لمَْ یشُاهدِْ )ماضی منفی((
19. باور نکردند )لمَْ + یصَُدِّقونَ  لمَْ یصَُدِّقوا )ماضی منفی((
20. تلاش نکرد )ما + اجتْهَدََتْ  ما اجتْهَدََتْ )ماضی منفی((
21. ضعیف نکرد )لمَْ + تضُْعفُِ  لمَْ تضُْعفِْ )ماضی منفی((
22. ننشاندند )لمَْ + یجُلْسِونَ  لمَْ یجُلْسِوا )ماضی منفی((

23. گزینۀ »2«: مشاهده نکردم )ما + شاهَدتُْ  ما شاهَدتُْ )ماضی منفی((
َّرتُْ )ماضی منفی(( َّرتُْ  ما تذَکَ 24. به یاد نیاوردم )ما + تذَکَ

َّمتْنَُّ )ماضی منفی(( َّمتْنَُّ  ما علَ 25. یاد ندادید )ما + علَ
َّما )ماضی منفی(( َّمانِ  لمَْ یتَکَل 26. سخن نگفتند )لمَْ + یتَکَل

27. کمک نکردند )لمَْ + یسُاعدِونَ  لمَْ یسُاعدِوا )ماضی منفی((
28. تشویق نکردند )لمَْ + یشَُجِّعنَْ  لمَْ یشَُجِّعنَْ )ماضی منفی((
29. همنشینی نکرد )لمَْ + یجُالسُِ  لمَْ یجُالسِْ )ماضی منفی((

َّرْ )ماضی منفی(( َّرُ  لمَْ یتَذَکَ 30. به یاد نیاورد )لمَْ + یتَذَکَ
می‌کنیم.(  ترجمه  جمع  »المسُْلمِون«  به  توجه  )با  نکردند  باور   .31 

)لمَْ + یصَُدِّقُ  لمَْ یصَُدِّقْ )ماضی منفی(( 
32. آمرزش نخواست )لمَْ + یسَْتغَفْرُِ  لمَْ یسَْتغَفْرِْ )ماضی منفی((

بر مفرد مؤنث  َّها«  »إنِ 33. گزینه »2« )ضمیر متصل »ها« در کلمۀ 
گزینه  ]رد  می‌آید.  همین صیغه  در  فعل  بنابراین  دارد  دلالت  غایب 
به  ـُـ  از ضمهّ  را  آخر فعل مضارع  »لمَ« حرکت حرف  )3([ در ضمن 

ساکن ـْـ تبدیل می‌کند.( ]رد گزینه )1([
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11
تکرار

ماضی3
 به فعلی گفته می‌شود که در زمان گذشته آغاز شده و اثر آن نقلی

تا زمان حال باقی مانده است.
 برای ساخت فعل ماضی نقلی از فرمولی استفاده می‌کنیم 

کلمۀ »قَد« به ابتدای فعل ماضی اضافه می‌شود. که در آن 

 قَد + ذَهَبَ ماضی نقلی قَد ذَهَبَ

نقلی  ماضی     ماضی   د
َ

ق

م، ای، است، 
َ
 فعل ماضی نقلی با فرمول »ماضی ساده + ـه + شناسه )ا

ایم، اید، اند( ترجمه می‌شود.

 قَد عَلِمَ  دانسته است / قَد عَلِمْتُ  دانسته‌ام
ع  بـر سـر فعـل مضـار بـا آمـدن حـرف »لَـم«   فعـل ماضـی نقلـی منفـی 

می‌شـود. سـاخته 
م + فعل مضارع« می‌تونه هم ماضی منفی 

َ
)پس یادتون باشه ترکیب »ل

ترجمه بشه و هم ماضی نقلی منفی(

ترجمه
1 ندانستند )ماضی منفی( 

2 ندانسته‌اند )ماضی نقلی منفی(
 لَم یَعْلَموا 

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)آذر 1401 - دی 1400(.1  غفَرََ )آمرزید(  قدَ غفَرََ اللهُ عبَدَْه.�
)دی 99(.2  فقَدَْ بنَی مُؤسّسَةً.�
)شهریور 99(.3  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  أنتمُ قدَ اسْتغَفْرَتمُ.�
)دی خارج 99(.4  َّمتَْ.� َّمَ )یاد داد(  قدَ علَ علَ

)دی 98(.5  ِّداً.� عامَلَ )رفتار کرد(  قدَْ عامَلتَْ جَی
)خرداد 98(.6  َّبیبِ عنَ مَرضِهِ.� َّمنْا مَعَ الط َّنا قدَ تکَلَ َّمَ )سخن گفت(  انِ تکَلَ
)خرداد خارج 98(.7  َّرتَْ.� َّرَ )به یاد آورد(  قدَ تذَکَ تذَکَ
)خرداد خارج 99(.8  أرَسَْلَ )فرستاد(  قدَ أرَسَْلَ.�
)خرداد خارج 1400(.9  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  قدَ امِتْنَعَتَْ.�
)دی خارج 1400(10 . عمَلَِ )عمل کرد(  قدَ عمَلِتُْ.�
)خرداد خارج 1401(11 . أرَسَْلَ )فرستاد(  هوَُ قدَ أرَسَْلَ الخبَرََ.�

1. آمرزیده است )قدَ + غفَرََ  ماضی نقلی(
2. ساخته است )قدَ + بنَی )فعل ماضی(  ماضی نقلی( 

3. آمرزش خواسته‌اید )قدَ + اسْتغَفْرَتْمُ  ماضی نقلی(
َّمتَْ  ماضی نقلی( 4. یاد داده‌ای )قدَ + علَ

5. رفتار کرده‌ای )قدَ + عامَلتَْ  ماضی نقلی(
َّمنْا  ماضی نقلی( 6. سخن گفته‌ایم )قدَ + تکَلَ
َّرتَْ  ماضی نقلی( 7. به یاد آورده‌ای )قدَ + تذَکَ

8. فرستاده است )قدَ + أرَسَْلَ  ماضی نقلی(

9. خودداری کرده است )قدَ + امِتْنَعَتَْ  ماضی نقلی(

10. عمل کرده‌ام )قدَ + عمَلِتُْ  ماضی نقلی(

11. فرستاده است )قدَ + أرَسَْلَ  ماضی نقلی(

 به فعلی گفته می‌شود که در گذشته چند بار تکرار شده است. 
 می‌نوشتم، می‌آمدند، می‌خوردید و ... .

 فعل ماضی استمراری با اضافه کردن صیغه‌های ماضی فعل 
ع ساخته می‌شود. »کانَ« به قبل از صیغه‌های فعل مضار

کانَ یَجْلِسُ کانَ + یَجْلِسُ    

ی ر ا ستمر ا   ضی ما     ع ر مضا   فعل     نَ کا
 فعل ماضی استمراری با فرمول »می + ماضی ساده« ترجمه می‌شود.

ترجمه می‌دانست کانَ یَعْلَمُ   
ع و ترجمۀ آن‌ها   به شکل‌های مختلف فعل »کانَ« به همراه فعل مضار

کنید. در جدول بعد دقت 

عشکل‌های »کانَ« ترجمهفعل مضار

کانَ   .1
کانَتْ  .2

یَذْهَبُ
تَذْهَبُ

می‌رفت

کانا  .3
کانَتا  .4

یَذْهَبانِ
تَذْهَبانِ

می‌رفتند
کانوا  .5

کُنَّ  .6
یَذْهَبونَ
یَذْهَبْنَ

کُنْتَ  .7
کُنْتِ  .8

تَذْهَبُ
تَذْهَبینَ

می‌رفتی

کُنْتُما تَذْهَبان9ِ. 
می‌رفتید 10.کُنْتُم

کُنْتُنَّ  .11
تَذْهَبونَ
تَذْهَبْنَ

کُنْتُ ذْهَب12ُ. 
َ
می‌رفتمأ

کُنّا می‌رفتیمنَذْهَب13ُ. 

25
تکرار

ماضی4
استمراری

استمراری  ماضی  نیز،  ماضی«  فعل   + »لَیْتَ  ساختار  در  ماضی  فعل   
ترجمه می‌شود.

کاش محمد دوستش را یاری می‌کرد. داً نَصَرَ صَدیقَه.    لَیتَ مُحمَّ

یتَ + فعل ماضی« فعل ماضی، ماضی بعید هم ترجمه 
َ
)البته در ساختار »ل

می‌شه تو کادر بعدی براتون توضیح دادم پس هر دوتاش درسته.(

ع«   + فعل مضار
اسم نکره

اسم معرفه
ع در ساختار »فعل ماضی +   فعل مضار

نیز به‌صورت ماضی استمراری ترجمه می‌شود.
که بازی می‌کرد. کودکی را دیدم   شاهَدْتُ طِفلًا یَلْعَبُ.  

کودک را دیدم درحالی‌که بازی می‌کرد. فلَ یَلْعَبُ.  
َّ
 شاهَدْتُ الط

ماضی  + نکره +  مضارع

ماضی  + معرفه +  مضارع
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ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
َّلامیذِ.�.1  ِّمُ کانَ یحُسِْنُ إلی الت أحَسَْنَ )نیکی کرد(  المُعلَ

)مرداد داخل و خارج 1403( �
ِّمونَ کانوا یدَُرِّسونَ في مَدینتَنِا بجِِدٍّ.�.2  َّسَ )درس داد(  المُعلَ درَ

)خرداد داخل و خارج 1403( �
اشِْتغَلََ )کار کرد(  الطاّلبِانِ کانا یشَْتغَلِانِ في المَکتْبَةَِ.�.3 

)شهریور  داخل و خارج 1402( �
)شهریور 1401(.4  َّرُ ولَدََها.� َّرَ )به یاد آورد(  الجدََّةُ کانتَْ لا تتَذَکَ تذَکَ

)خرداد 1401(.5  َّومِ.� امِتْنَعََ )خودداری کرد(  الطاّلبُ کانَ یمَتْنَعُِ عنَِ الن

)شهریور 1400 - دی خارج 1400(.6  قطَعََ )برُید(  کانا یقَطْعان الأشَْجارَ.�

)خرداد 1400(.7  جلَسََ )نشست(  کانَ یجَلْسُِ علَیَ الأرضِ.�

)دی 99(.8  ِّي أنَواعَ الطیّور.� کانَ یرُبَ

)شهریور 99(.9  عامَلَ )رفتار کرد(  کانوا یعُاملِونَ جیَدّاً.�

)خرداد 99(10 . البوُماتُ کانتَْ تهَجْمُُ علَیَ الأفَرْاخِ وَ تأکلُهُا.�

)دی 98(11 . وُ هوَُ کانَ یوُاصِلُ عمََلهَ دؤَوباً.�

)دی 97(12 . ألَفْرِدِ نوبلِِ کانَ یشَْعرُُ بخِیَبْةَِ الْمََلِ.�

)خرداد خارج 1401(13 . َّمونَ بسُِرعةٍَ.� َّمَ )سخن گفت(  کانوا یتَکَلَ تکَلَ

)دی خارج 1400(14 . عمَلَِ )عمل کرد(  کنُتَْ تعَمَْلُ.�

)خرداد خارج 1400(15 . علَمَِ )دانست(  کنُتْمُ تعَلْمَونَ.�

)خرداد خارج 1400(16 . ِّمونَ العلِمَْ.� َّمَ )یاد داد(  کانوا یعُلَ علَ

)خرداد خارج 1400(17 . َّرُ.� َّرَ )به یاد آورد(  هوَُ کانَ یتَذَکَ تذَکَ

)دی خارج 99(18 . کاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  کانا یکُاتبِانِ.�

)خرداد خارج 99(19 . اجِتْهَدَ )تلاش کرد(  کانوا یجَتْهَدِونَ.�

)شهریور خارج 98( 20 . قطَعََ )برید(  کانوا یقَطْعَونَ.�

حیحَ: انِتْخَبَ الصَّ

)خرداد 1402(21 . وَ قدَرُْ کلُِّ امرْیًِٔ ما کانَ ............... ـه.�

 3( یحُسَْنُ  2( یحُسِْنُ	  1( تحُسِْنُ	

)خرداد 1401 - دی خارج 99(22 . َّکمُ کنُتْمُ ...............﴾� ﴿فهَذا یوَمُ البعَثِْ ولَکن

 3( لا تعَلْمَنَْ  2( لا تعَلْمَونَ	  1( لا یعَلْمَونَ	

)دی 99(23 . ُّلابُ ...............إلی کلَامِ أستاذهِم.� کانَ الط

 3( یسَْتمَعِونَ  2( یسَْتمَعُِ	  1( تسَْتمَعُِ 	

کانتَْ مَجموعةٌ کبَیرةٌ منَِ الفئِرانِ ............... علَیَ الخضَْراواتِ. �)خرداد 98(24 .

 3( یهَجْمَُ  2( یهَجْمُُ	  1( تهَجْمُُ	

)خرداد خارج 98(25 . لیَتَ ناصراً ابتعَدََ عنَِ الکسََلِ.�
 1( دوری کرده است

 2( دوری می‌کرد
 3( دوری خواهد کرد

1. نیکی می‌کرد )کانَ + فعل مضارع »یحُسِْنُ«  ماضی استمراری(
2. درس می‌دادند )کانوا + فعل مضارع »یدَُرِّسونَ«  ماضی استمراری(
3. کار می‌کردند )کانا + فعل مضارع »یشَْتغَلِانِ«  ماضی استمراری(

ماضی  َّرُ«   »تتَذَکَ مضارع  فعل   + لا   + )کانتَْ  نمی‌آورَدْ  یاد  به   .4
استمراری منفی(

5. خودداری می‌کرد )کانَ + فعل مضارع »یمَتْنَعُِ«  ماضی استمراری(
6. می‌برُیدند )کانا + فعل مضارع »یقَطْعَانِ«  ماضی استمراری(

7. می‌نشست )کانَ + فعل مضارع »یجَلْسُِ«  ماضی استمراری(
8. پرورش می‌داد )کانَ + فعل مضارع »یرُبيّ«  ماضی استمراری(
9. رفتار می‌کردند )کانوا + فعل مضارع »یعُاملِونَ«  ماضی استمراری(

 10. هجوم می‌آوردند )کانتَْ + فعل مضارع »تهَجْمُُ«  ماضی استمراری / 
می‌خوردند ]کانتَْ[ + فعل مضارع »تأَکلُُ«  ماضی استمراری(

11. ادامه می‌داد )کانَ + فعل مضارع »یوُاصِلُ«  ماضی استمراری(
12. احساس می‌کرد )کانَ + فعل مضارع »یشَْعرُُ«  ماضی استمراری(
َّمونَ« ماضی استمراری( 13. سخن می‌گفتند )کانوا + فعل مضارع »یتَکَلَ
14. عمل می‌کردی )کنُتَْ + فعل مضارع »تعَمَْلُ«  ماضی استمراری(
15. می‌دانستید )کنُتْمُ + فعل مضارع »تعَلْمَونَ«  ماضی استمراری(
ِّمونَ«  ماضی استمراری( 16. یاد می‌دادند )کانوا + فعل مضارع »یعُلَ
َّرُ«  ماضی استمراری( 17. به یاد می‌آورَدْ )کانَ + فعل مضارع »یتَذَکَ

18. بـا یکدیگـر نامه‌نـگاری می‌کردنـد )کانـا + فعـل مضـارع »یکُاتبِـانِ« 
 ماضی اسـتمراری(

19. تلاش می‌کردند )کانوا + فعل مضارع »یجَتْهَدِونَ«  ماضی استمراری(
20. می‌برُیدند )کانوا + فعل مضارع »یقَطْعَونَ«  ماضی استمراری(
21. گزینۀ »2«: یحُسِْنُ )با توجه به فعل کمکی »کانَ« فعل نیز مطابق 
به  توجه  با  در ضمن   ]1 گزینه  ]رد  می‌آید.  غایب  مذکر  مفرد  آن  با 

ترجمه عبارت فعل معلوم می‌آید نه مجهول. ]رد گزینه 3[
22. گزینۀ »2«: لا تعَلْمَونَ )با توجه به فعل کمکی »کنُتْمُ« فعل نیز 
آیۀ شریفه: پس  در صیغۀ جمع مذکرّ مخاطب می‌آید.(  ترجمۀ 

این روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.
23. گزینۀ »3«: یسَْتمَعِونَ )»الطلّاب« جمع مکسّر و مذکرّ است و فعل 
نیز مطابق با آن جمع مذکرّ می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: دانش‌آموزان 

به سخن استاد خود گوش فرا می‌دادند.
24. گزینۀ »1«: تهَجْمُُ )»کانتَْ« فعل کمکی مفرد مؤنثّ غایب است 
و فعل پس از آن مفرد مؤنثّ می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: گروه بزرگی 

از موش‌ها بر سبزیجات هجوم می‌برُدند.
25. گزینۀ »2«: دوری می‌کرد )لیَتَ + فعل ماضی »ابتْعَدََ«  ماضی استمراری(
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گذشتۀ دور انجام شده است. که در  گفته می‌شود   به فعلی 
کرده بودند و ... . کمک   نوشته بودم، خوانده بودید، 

 فعل ماضی بعید با آمدن صیغه‌های ماضی »کانَ« + »قَد« 
قبل از صیغه‌های فعل ماضی ساخته می‌شود.

کانَ قَد جَلَسَ کانَ + قَد + جَلَسَ    
گاهی این فعل بدون   آوردن »قَد« اختیاری است؛ بنابراین 

»قَد« نیز می‌آید.

بعید  ماضی    ماضی  فعل    د[
َ

 ]ق   کانَ
 فعل ماضی بعید با فرمول »ماضی ساده + ـه + بود + شناسه« ترجمه می‌شود.

ترجمه نوشته بود.  کَتَبَ  کانَ قَد   
ترجمه نوشته بودیم. کَتَبْنا  کُنّا قَد   

زیر  جدول  در  یک  هر  ترجمۀ  و  بعید  ماضی  فعل  مختلف  شکل‌های  به   
دقت کنید.

ترجمهماضی بعید
کانَ )قَد( ذَهَبَ  .1

رفته بود کانَتْ )قَد( ذَهَبَتْ  .2

کانا )قَد( ذَهَبا  .3

کانَتا )قَد( ذَهَبَتا  .4

رفته بودند کانوا )قَد( ذَهَبوا  .5

کُنَّ )قَد( ذَهَبْنَ  .6

کُنْتَ )قَد( ذَهَبْتَ   .7
رفته بودی

کُنْتِ )قَد( ذَهَبْتِ  .8

کُنْتُما )قَد( ذَهَبْتُما  .9

رفته بودید کُنْتُم )قَد( ذَهَبْتُم  .10
کُنْتُنَّ )قَد( ذَهَبْتُنَّ  .11

کُنْتُ )قَد( ذَهَبْتُ رفته بودم12. 

کُنّا )قَد( ذَهَبْنا رفته بودیم13. 

را نیز می‌توان به‌صورت   فعل ماضی در ساختار »لَیتَ + فعل ماضی« 
ماضی بعید ترجمه کرد. )تو کادر 4 گفتیم هم ماضی استمراری و هم ماضی 

بعید، هر دوتاش درسته.(

لمیذَ اِبتَعَدَ عَنِ الکَسَلِ.  کاش دانش‌آموز از تنبلی دوری کرده بود.  لَیتَ التَّ
)دوری می‌کرد.(

بعید ماضی 
ی استمرار ماضی 

  ضی ما    
َ

یْت
َ

ل

 فعل ماضی در ساختار »فعل ماضی + فعل ماضی« نیز به‌صورت ماضی 
بعید )یا ماضی ساده( ترجمه می‌شود.

که به من  روسِ.  دوستی را دیدم 
ُ

شاهَدْتُ صَدیقاً سَاعَدَني في الدّ  

کرد( کرده بود. )کمک  کمک  در درس‌ها 
ماضی ماضی

ماضی بعید

19
تکرار

ماضی5
بعید

ترَجِم الأفَعال التاّلیةََ:

)اردیبهشت 1402(.1  َّومِ. � کانَ الحارسِانِ قدَ امتْنَعَا عنَِ الن

)دی 1401(.2  ِّلمیذاتُ کنَُّ قدَ کتَبَنَْ درُوسَهنَُّ.� کتَبََ )نوشت(  الت

)دی 1401(.3  لعَبَِ )بازی کرد(  کانوا قدَْ لعَبِوُا في الحَْدیقةَِ.�

)شهریور 1401(.4  َّهُ ما کانَ قدَْ کتَمََ ما یعَلْمَُ.� کتَمََ )پنهان کرد(  إن

)خرداد 1401(.5  شَجَّعَ )تشویق کرد(  کانوا قدَْ شَجَّعوا اللّعبِینَ.�

)شهریور 1400 - خرداد 99(.6  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  إنَّ الحارسَِ کانَ قدَْ امِتْنَعََ.�

)خرداد 1400(.7  َّعامَ إلیَّ.� أرَسَْلَ الط أرَسَْلَ )فرستاد(  کانَ قدَْ 

)دی 99(.8  ألَفْرِدِ نوبلِ کانَ قدَْ شَعرََ بخِیَبْةَِ الأمََلِ. �

)شهریور 99(.9  ألَفرِدِ نوبلِ کانَ قدَْ بنَی مُختْبَرَاً صَغیراً.�

)شهریور 98(10 . َّمَ تلَامیذَهَ.� َّهُ کانَ قدَْ علَ إن
)خرداد 98(11 . إنَّ أنَوشِروانَ کانَ قدَْ شاهَدَ شَجرَةًَ.�
َّخفْیضِ.12 . رخَصَُ )ارزان شد(  أسَْعارُ البضَائعِِ کانتَْ قدَ رخَصَُتْ بعَدَ الت

)خرداد خارج 1401( �
إنَّ ألَفْرِدِ کانَ قدَْ اهِتْمََّ بمِادَّةِ الدّینامیتِ وَ کانَ یعَمَْلُ علَیَ تطَویرهِا.13 .

)دی خارج 1400( �
)خرداد خارج 1400(14 . جَعلََ )قرار داد(  کنَُّ قدَ جَعلَنَْ.�
)خرداد خارج 1400(15 . صَنعََ )ساخت(  کانَ قدَْ صَنعََ.�
)دی خارج 99(16 . یحُکی أنّ مُزارعِاً کانتَْ لهَُ مَزرْعَةٌَ کبَیرةٌ.�
)دی خارج 99(17 . ذکَرََ )یاد کرد(  کانتَْ قدَْ ذکَرَتَْ. �
)شهریور خارج 98(18 . تکَاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  لیَتهَم تکَاتبَوا.�

حیح: انِتْخَِب الصَّ
)دی خارج 99(19 . َّومِ.� ...................... عنَِ الن کانَ الحارسُِ قدَْ 

 3( تمَتْنَعُِ  2( امِتْنَعَتَْ	  1( امِتْنَعََ	

)امتْنَعَا(   ماضی  فعل   + قدَ   +  ... )کانَ  بودند  کرده  خودداری   .1
ماضی بعید( 

2. نوشته بودند )کنَُّ + قدَ + فعل ماضی )کتَبَنَْ(  ماضی بعید(
ماضی بعید( 3. بازی کرده بودند )کانوا + قدَ + فعل ماضی )لعَبِوا( 

َـــمَ(   )کتَ فعـــل ماضـــی  قـَــد +  کانَ +  )مـــا  بـــود  نکـــرده  پنهـــان   .4 
ماضی بعید منفی(

5. تشویق کرده بودند )کانوا + قدَ + فعل ماضی )شَجَّعوا(  ماضی بعید(
6. خودداری کرده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )امِتْنَعََ(  ماضی بعید(

7. فرستاده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )أرَسَْلَ(  ماضی بعید(
8. احساس کرده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )شَعرََ(  ماضی بعید(

9. ساخته بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )بنَی(  ماضی بعید(
َّمَ(  ماضی بعید( 10. یاد داده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )علَ

11. مشاهده کرده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )شاهَدَ(  ماضی بعید(
12. ارزان شده بود )کانتَْ + قدَ + فعل ماضی )رخَصَُتْ(  ماضی بعید(
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13. اهمیت داده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )اهِتْمََّ(  ماضی بعید(
14. قرار داده بودند )کنَُّ + قدَ + فعل ماضی )جَعلَنَْ(  ماضی بعید(

15. ساخته بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )صَنعََ(  ماضی بعید(
ِـ  داشت( )یادتان باشد »کانَ« در شکل‌های  16. داشت )کانتَْ + ل

ِـ« معنای »داشتن« می‌دهد.( مختلف به همراه »ل
17. یاد کرده بود )کانتَْ + قدَ + فعل ماضی )ذکَرَتَْ(  ماضی بعید(

18. نامه‌نگاری کرده بودند، نامه‌نگاری می‌کردند )لیَتَ + فعل ماضی 
)تکَاتبَوا(  ماضی بعید / ماضی استمراری(

19. گزینۀ »1«: امِتْنَعََ )با توجه به فعل کمکی »کانَ« که مفرد مذکرّ 
عبارت:  ترجمۀ  می‌آید.(   مذکرّ  مفرد  نیز  آن  از  پس  فعل  است 

نگهبان از خواب خودداری کرده بود.

در  حالتی  دادن  روی  یا  کاری  دادن  انجام  بر  که  است  فعلی   
لت می‌کند. زمان حال یا آینده دلا

 یَنْصُرُ )یاری می‌کند(، تَرجِعانِ )باز می‌گردند، باز می‌گردید.(، 
یُدافِعونَ )دفاع می‌کنند( و ... .

ع و ضمایر هر یک به   در جدول زیر به شناسه‌های فعل مضار
کنید. همراه ترجمۀ فعل دقت 

ع ترجمهضمیرشناسهفعل مضار

جْلِسُ
َ
أ

ندارد
نا )من(

َ
می‌نشینمأ

نْتَ )تو(تَجْلِسُ
َ
أ

می‌نشینی
نْتِ )تو(ینَ تَجْلِسینَ

َ
أ

یَجْلِسُ
ندارد

هُوَ )او(
می‌نشینَد

هيَ )او(تَجْلِسُ 

می‌نشینیمنَحْنُ )ما(نداردنَجْلِسُ

نْتُما )شما(انِتَجْلِسانِ
َ
أ

می‌نشینید نْتُم )شما(ونَتَجْلِسونَ
َ
أ

نْتُنَّ )شما(نَتَجْلِسْنَ
َ
أ

یَجْلِسانِ
هُما )آن دو(انِ

می‌نشینند
تَجْلِسانِ

هُم )ایشان(ونَیَجْلِسونَ

هُنَّ )ایشان(نَیَجْلِسْنَ

ع  ع ساده به‌صورت مضار  همان‌طور که در جدول ملاحظه کردید فعل مضار
ع اخباری« اخباری ترجمه می‌شود؛ »می + بن فعل + شناسه  مضار

کار می‌کنید؟ کارخانه   أ تَعْمَلونَ في المَصْنَعِ؟ آیا در 

19
تکرار

مضارع 6
ساده

مضارع اخباری ترجمه می‌شود. مضارع

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)خرداد داخل و خارج 1403(.1  َّسَ )درس داد(  أسُتاذنُا یدَُرِّسُ في العاصِمَةِ.� درَ
)شهریور 1401(.2  ِّمَ.� َّرونَ المُعلَ َّرَ )به یاد آورد(  الأصَْدقِاءُ یتَذَکَ تذَکَ
)دی 1400(.3  أسَْتغَفْرُِ اللهَ.�
)شهریور 1400(.4  أرَسَْلَ )فرستاد(  همُ یرُسِلونَ الخبَرَ.�
)دی 99(.5  خلَقََ )آفرید(  یخَلْقُونَ. �
)دی 98 - دی 97(.6  ﴿... إنَّ اللهَ یحُِبُّ المُحسِْنینَ﴾�
)شهریور 98(.7  شاهَدَ )مشاهده کرد(  أشُاهدُِ.�
)دی خارج 99(.8  َّذینَ یسُارعِونَ في الکفُرِْ﴾� ﴿... ال

انِتخِب الفعل المناسِبَ للفرَاغ:
)دی 1401(.9  یاّحُ في قاَعةَِ المَطارِ.� ....................... السُّ

 3( یحَضُْرنَْ  2( یحَضُْرُ	  1( یحَضُْرونَ	
)دی 1400(10 . إلّ الأدَبَ.� ....................... إذا کثَرَُ  کلُُّ شَيْءٍ 

 3( یرَخْصُُون  2( یرَخْصُُوا	  1( یرَخصُُ	
)دی 1400(11 . ِّجونَ ...................... فرَیقهَمُ الفائزَِ فرَحِینَ.� المُتفَرَ

 3( یشَُجِّعُ  2( یشَُجِّعنَْ	  1( یشَُجِّعونَ	
)شهریور 99(12 . الطاّلباتُ ...................... في أداء واجِباتهِنَّ.�

 3( یجَتْهَدِنَْ  2( تجَتْهَدِنَْ	  1( تجَتْهَدُِ	
)خرداد 99(13 . َّذینَ ...................... في سَبیلهِ صَفاًّ﴾� ﴿إنَّ اللهَ یحُِبُّ ال

 3( یقُاتلُِ  2( تقُاتلِونَ	  1( یقُاتلِونَ	
)دی 98(14 . ِّجونَ فرَیقهَمُ.� ....................... المُتفَرَ

 3( یشَُجِّعُ  2( تشَُجِّعُ	  1( یشَُجِّعونَ	
)خرداد 98(15 . إنَّ المُؤمناتِ ....................... اللهَ کثیراً.�

 3( یذَکْرُنَْ  2( یذَکْرُونَ	  1( تذَکْرُنَْ	
)دی 97(16 . الطاّلبِاتُ ....................... في الامِتْحِانِ.�

 3( ینَجَْحنَْ  2( تنَجَْحنَْ	  1( ینَجَْحونَ	
)دی خارج 1400(17 . الفلَّحونَ ....................... المَحاصیلَ في المَزارعِِ.�

 3( یجَمَْعنَْ  2( یجَمَْعونَ	  1( یجَمَْعُ	
مَك المَدفْون.18 . یاّدونَ الإفریقیوّنَ ....................... إلی مکانِ اختْفِاءِ السَّ الصَّ

)دی خارج 1400( �
 3( یذَهَْبونَ  2( یذَهَْبُ	  1( یذَهَْبانِ 	

)دی خارج 97(19 . ....................... في المَناجِم.� العمُّالُ 

 3( تشَْتغَلُِ  2( یشَْتغَلِونَ	  1( یشَْتغَلُِ	

است.(  »تفَعیل«  باب  از  و  فعل مضارع  )»یدَُرِّسُ«  می‌دهد  1. درس 
 مضارع اخباری

َّرونَ« فعل مضارع و از باب »تفَعَُّل« است.(   2. به یاد می‌آورند )»یتَذَکَ
مضارع اخباری
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»اسِْتفِعال«  باب  از  و  )»أسَْتغَفْرُِ« فعل مضارع  آمرزش می‌خواهم   .3
است.(  مضارع اخباری

4. می‌فرستند )مضارع اخباری(
5. می‌آفرینند )مضارع اخباری(

« فعل مضارع و صیغۀ مفرد مذکرّ غایب  6. دوست می‌دارد )»یحُبُِّ
است.(  مضارع اخباری

7. مشاهده می‌کنم )مضارع اخباری(
است.(  »مفُاعلَةَ«  باب  از  و  مضارع  فعل  )»یسُارعِونَ«  می‌شتابند   .8

 مضارع اخباری
است  مکسّر  که جمع  یاّح«  »السُّ به  توجه  )با  یحَضُْرُ   :»2« گزینۀ   .9
و نیز در اول جمله، فعل به‌صورت مفرد می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: 

گردشگران در سالن فرودگاه حاضر می‌شوند.
10. گزینۀ »1«: یرَخْصُُ )»کلُُّ شَيْءٍ« بر مفرد مذکرّ دلالت دارد؛ بنابراین 
فعل در همین صیغه مناسب جای خالی است.(  ترجمۀ عبارت: 

هر چیزی ارزان می‌شود هرگاه زیاد شود، به‌جز ادب.
ِّجونَ« جمع مذکرّ است؛ پس فعل  11. گزینۀ »1«: یشَُجِّعونَ )»المتُفَرَ
نیز جمع مذکرّ می‌آید.  ترجمۀ عبارت: تماشاگران تیم برنده‌شان 

را با شادی تشویق می‌کنند.(
با  نیز  و  است؛  مؤنثّ  جمع  )»الطاّلبِات«  یجَتْهَدِنَْ   :»3« گزینۀ   .12
به‌صورت  فعل  »واجِباتهِنَِّ«  کلمه  در  »ـهنَِّ«  متصّل  ضمیر  به  توجه 
جمع مؤنثّ غایب می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: دانش‌آموزان در انجام 

تکالیفشان تلاش می‌کنند.
در  نیز  فعل  و  است  مذکرّ  جمع  َّذینَ«  )»ال یقُاتلِونَ   :»1« گزینۀ   .13
آیۀ شریفه: همانا خداوند دوست  همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ 

می‌دارد کسانی را که در راهش صف‌کشیده می‌جنگند.
و فعل در  ِّجونَ« جمع مذکرّ است؛  )»المتُفَرَ یشَُجِّعُ  14. گزینۀ »3«: 
ابتدای عبارت مفرد مذکرّ می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: گردشگران تیم 

خود را تشویق می‌کنند.
15. گزینۀ »3«: یذَکْرُنَ )با توجه به »المؤمنات« که جمع مؤنثّ است 
و همچنین جمله دلالت بر مخاطب ندارد؛ فعل »یذَکْرُنَْ« مناسب جای 

خالی است.(  ترجمۀ عبارت: مؤمنان خدا را بسیار یاد می‌کنند.
ّـث  مؤن کـه جمـع  »الطاّلبـات«  بـه  توجـه  )بـا  ینَجَْحـْنَ   :»3« گزینـۀ   .16
اسـت و همچنیـن جملـه دلالـت بـر مخاطـب نـدارد، فعـل »ینَجَْحـْنَ« 
مناسب جای خالی است.(  ترجمۀ عبارت: دانش‌آموزان در امتحان 

موفـّق می‌شـوند.
17. گزینۀ »2«: یجَمَْعونَ )»الفلَّحونَ« جمع مذکرّ است؛ بنابراین فعل 
در همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: کشاورزان محصولات را 

در مزرعه‌ها جمع می‌کنند.
یاّدونَ« بر جمع مذکرّ دلالت دارد؛ و  18. گزینۀ »3«: یذَهَْبونَ )»الصَّ
فعل در همین صیغه مناسب جای خالی است.(  ترجمۀ عبارت: 

شکارچیان آفریقایی به محل پنهان شدن ماهی دفن‌شده می‌روند.
19. گزینۀ »2«: یشَْتغَلِونَ )با توجه به »العمُاّل« که جمع مکسّر است 

و همچنین جمله دلالت بر مخاطب ندارد، فعل »یشَْتغَلِون« مناسب 
جای خالی است.(  ترجمۀ عبارت: کارگران در معادن کار می‌کنند. 

ع با حرف »لا« و گاهی با حرف »ما« منفی می‌شود.  فعل مضار

منفی ع   مضار   ع مضار  فعل    لا

هیچ  فعل  آخر  ع،  مضار فعل  سر  بر  نفی  »لا«ی  آوردن  با   
تغییری نمی‌کند.

 لا + یَذْهَبُ  لا یَذْهَبُ )نمی‌رود(
 لا + یَذْهَبانِ  لا یَذْهَبانِ )نمی‌روند(

ع اخباری منفی ترجمه می‌شود. ع منفی به‌صورت مضار  فعل مضار

ترجمه چرا درست را نمی‌نویسی؟  لِمَ لا تَکْتُبینَ دَرْسَكِ؟ 

ترجمه تو را به یاد نمی‌آورم ای هم‌کلاسی‌ام. تَذَکّرُكَ یا زَمیلي. 
َ
 لا أ

21
تکرار

مضارع7
منفی

مضارع منفی

مضارع منفی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
أحَسَْنَ )نیکی کرد(  العلُمَاءُ لا یحُسِْنونَ بأِنفسُِهمِ.� .1 

)مرداد داخل و خارج 1403( �
تظَاهَرَ )وانمود کرد(  لا یتَظَاهَرُ الصّادقُِ باِلکذِبِْ.�.2 

)خرداد داخل و خارج 1403( �
)دی داخل و خارج 1402(.3  عبَدََ )عبادت کرد(  لا أعَبْدُُ ما تعَبْدُونَ.�
)شهریور 99(.4  همُ لا یسَْتغَفْرِونَ. �
)شهریور 99(.5  لا تطُعْمِوا المَساکینَ ممِّا لا تأَکلُونَ.�
)خرداد 99(.6  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لا یمَتْنَعِونَ.�
)شهریور 98(.7  قطَعََ )برُید(  لا نقَطْعَُ.�
)دی 98(.8  أجَلْسََ )نشانید(  لمِاذا لا تجُلْسِینَ الأطَفالَ؟�
)خرداد 98(.9  لا تثُمْرُِ إلّ بعَدَ عشَرِ سَنواتٍ.�
)دی خارج 1400(10 . َّمُ.� َّمَ )سخن گفت(  لا یتَکَلَ تکَلَ
)دی خارج 1400(11 . یا بنُيَّ لا تقَلُْ ما لا تحُِبُّ أنَ یقُالَ لكََ.�
)خرداد خارج 1400(12 . شَجَّعَ )تشویق کرد(  لا تشَُجِّعینَ.�
)دی خارج 99(13 . ِّمونَ. � َّم )یاد داد(  لا یعُلَ علَ
)خرداد خارج 99(14 . عبَدََ )عبادت کرد(  لا یعَبْدُُ. �
)دی خارج 98(15 . غفَرََ )آمرزید(  لا یغَفْرِونَ.�
)خرداد خارج 98(16 . َّر )به یاد آورد(  لا أتَذَکَرّكَُ یا زمَیلي.� تذَکَ

انِتْخَِب الفعِل المُناسِبَ للفراغ:
)اردیبهشت 1402(17 . مادَّةُ الدّینامیتِ ....................... إلّ بإِرادةَِ الإنسْانِ. �

 2( لا ینَفْجَِرُ  1( لمَ انفْجََرَ	

 4( لنَ انفْجََرَ  3( لا تنَفْجَِرُ	
)دی 1400(18 . ....................... اللهُ مَنْ لا یرَحْمَُ الناّسَ.�

 3( لا ترَحَْمُ  2( لا یرَحَْمُ	  1( لا یرَحَْمَ	
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)خرداد 1400(19 . ....................... خصَلتَانِ في مُؤمنٍ: البْخُلُ وَ الکذِبُْ.�

 3( لا تجَتْمَعُِ  2( لا تجَتْمَعِانِ	  1( لا یجَتْمَعُِ	
. 20﴾....................... لا  الناّسِ  أکَثرَ  ولَکنَّ  الناّسِ  علَیَ  فضَلٍ  لذَو  الله  ﴿إنَّ 

)شهریور 99( �

 3( یشَْکرُوا  2( یشَْکرُونَ	  1( تشَْکرُونَ	
ُّغةَِ العرَبیةِّ.�21 . ....................... أمسِ کتُبُكِ إلّ کتابَ الل

)دی 98 - دی خارج 99 - دی خارج 1400( �
 3( لا تطُالعُِ  2( یطُالعُِ	  1( ما طالعَتِْ	

1. نیکی نمی‌کنند )لا + فعل مضارع )یحُسِْنونَ(  مضارع منفی(
2. وانمود نمی‌کند )لا + فعل مضارع )یتَظَاهَرُ(  مضارع منفی(

3. عبادت نمی‌کنم )لا + فعل مضارع )أعَبْدُُ(  مضارع منفی(
4. آمرزش نمی‌خواهند )لا + فعل مضارع )یسَْتغَفْرِونَ(  مضارع منفی(

5. نمی‌خورید )لا + فعل مضارع )تأَکلون(  مضارع منفی( 
6. خودداری نمی‌کنند )لا + فعل مضارع )یمَتْنَعِون(  مضارع منفی(

7. نمی‌برُیم )لا + فعل مضارع )نقَطْعَُ(  مضارع منفی(
8. نمی‌نشانی )لا + فعل مضارع )تجُلْسِینَ(  مضارع منفی(
9. میوه نمی‌دهد )لا + فعل مضارع )تثُمْرُِ(  مضارع منفی(

َّمُ(  مضارع منفی( 10. سخن نمی‌گوید )لا + فعل مضارع )یتَکَلَ
(  مضارع منفی( 11. دوست نداری )لا + فعل مضارع )تحُبُِّ

12. تشویق نمی‌کنی )لا + فعل مضارع )تشَُجِّعینَ(  مضارع منفی(
ِّمونَ(  مضارع منفی( 13. یاد نمی‌دهند )لا + فعل مضارع )یعُلَ
14. عبادت نمی‌کند )لا + فعل مضارع )یعَبْدُُ(  مضارع منفی(

15. نمی‌آمرزند )لا + فعل مضارع )یغَفْرِونَ(  مضارع منفی(
َّرُ(  مضارع منفی( 16. به یاد نمی‌آورم )لا + فعل مضارع )أتَذَکَ

)»مادَّة« مفرد مؤنثّ است و فعل برای آن در  تنَفْجَِرُ  گزینۀ »3«: لا 
صیغۀ مفرد مؤنثّ صحیح است.(  ترجمۀ عبارت: مادۀ دینامیت 

جز با ارادۀ‌ انسان منفجر نمی‌شود.
بررسی سایر گزینه‌ها

گزینه‌های )1( و )4(: از نظر ساختار نادرست‌اند. )رجوع شود به کادر 
نْ« بر سر فعل مضارع میان نه ماضی!!(

َ
مْ« و »ل

َ
2 و 9( )یادتون باشه که »ل

با  و  است  غایب  مذکرّ  مفرد  صیغۀ  در  ینَفْجَِرُ«  »لا   :)2( گزینۀ   .17
»مادةّ« که مؤنثّ آمده است مطابقت ندارد.

بنابراین فعل در  یرَحَْمُ )»الله« مفرد مذکرّ است؛  18. گزینۀ »2«: لا 
)1( حرکت آخر فعل فتحه  همین صیغه می‌آید، در ضمن در گزینۀ 
)یادتون باشه حرف »لا«ی نفی آخر فعل رو تغییر  است.  نادرست  و  گرفته 
نمی‌ده.(  ترجمۀ عبارت: خداوند به کسی که به مردم رحم نمی‌کند، 

رحم نمی‌کند.
بنابراین  مثنای مؤنثّ است؛  )»خصَْلتَانِ«  تجَتْمَعُِ  لا  گزینۀ »3«:   .19
فعل مؤنثّ می‌آید. ]رد گزینۀ 1[، در ضمن فعل غایب ابتدای جمله 
مفرد آورده می‌شود. ]رد گزینۀ 2[(. ترجمۀ عبارت: دو ویژگی در مؤمن 

جمع نمی‌شود: خسیس بودن و دروغ.

است؛  »نفی«  عبارت،  در  موجود  )»لا«ی  یشَْکرُونَ   :»2« گزینۀ   .20
بنابراین آخر فعل تغییر نمی‌کند. ]رد گزینۀ 3[ و نیز فعل مذکرّ می‌آید، 
زیرا مرجع آن کلمۀ »أکثر الناّسِ« می‌باشد. ]رد گزینۀ 1[(  ترجمۀ 
عبارت: همانا خداوند صاحب بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم 

سپاس‌گزاری نمی‌کنند.
21. گزینۀ »1«: )با توجه به قید »أمسِْ: دیروز« که بر گذشته دلالت 
می‌کند؛ فعل ماضی »ما طالعَتِْ« مناسب جای خالی است.(  ترجمۀ 

عبارت: دیروز کتاب‌هایت را مطالعه نکردی به‌جز کتاب زبان عربی.

کاری می‌دهد. که دستور به انجام ندادن   فعلی است 
 نپرس، نگویید، نروید و ... .

 برای ساخت فعل نهی حرف »لا« را بر سر شش صیغۀ مخاطب 
فعل  آخر  ضمّۀ  یعنی  می‌دهیم.  تغییر  را  فعل  آخر  و  می‌آوریم 
گر آخر فعل »ن« داشت آن را حذف  کن می‌شود و ا تبدیل به سا

می‌کنیم به‌جز »ن« جمع مؤنّث.

کردن آخر فعل( کن   )نپرس( )سا
ْ

ل
َ
نهی لا تَسْأ  

ُ
ل

َ
لا + تَسْأ

لا )نپرسید( )حذف نون(
َ
نهی لا تَسْأ لانِ 

َ
لا + تَسْأ

لْنَ )نپرسید( )نون حذف نمیشه(
َ
نهی لا تَسْأ لْنَ 

َ
لا + تَسْأ

 نهی   ) تغییر )با  ع  مضار  فعل    لا
 فعل نهی را به‌صورت امر منفی ترجمه می‌کنیم.

ترجمه از خانه بیرون نرو.  لا تَخْرُجي مِنَ البَیْتِ. 

کتابخانه سخن نگویید. ترجمه در  موا في المَکْتَبَةِ. 
َ
 لا تَتَکَلّ

25
تکرار

نهی8

فعل نهی

فعل نهی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
تظَاهَرَ )وانمود کرد(  لا تتَظَاهَروا باِلمَرضِ عندَ الامِتحِانِ.�.1 

)خرداد داخل و خارج 1403( �

اسِْترَجْعََ )پس گرفت(  أخَي العزَیز! لا تسَْترَجِْعْ ما أعَطاني.�.2 

)خرداد 1402( �

)شهریور  داخل و خارج 1402(.3  عبَدََ )عبادت کرد(  لا تعَبْدُوا إلّ اللهَ.�

)شهریور داخل و خارج 1402(.4  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لا تمَتْنَعِوا عنَِ المُطالعَةَِ.�

)شهریور 1401(.5  کتَمََ )پنهان کرد(  صَدیقي العزَیز! لا تکَتْمُْ الحَقیقةَ.�
)خرداد 1401(.6  صَنعََ )ساخت(  یا مُهندسُِ! لا تصَْنعَْ هذا البناءَ.�
)خرداد 1401( .7  � . فِّ َّموا في الصَّ َّمَ )سخن گفت(  لا تتَکَلَ تکَلَ
)خرداد 1401(.8  أرَسَْلَ )فرستاد(  لا ترُسِْلْ رسِالةً.�
)دی 1400(.9  منِْ فضَلکِمُ؛ لا تجُادلِوُا.�
)شهریور 1400(10 . ُّها الفلَّحُ! لا تقَطْعَْ شَجرَةً.� قطَعََ )برُید(  أیَ
)خرداد 1400(11 . أرَسَْلَ )فرستاد(  لا ترُسِْلْ هذهِِ الرسّالةَ.�
)شهریور 99 - دی 98(12 . عامَلَ )رفتار کرد(  إلهي لا تعُاملِْ بعِدَلْكَِ.�
)شهریور 99(13 . لا تطُعْمِوا المَساکینَ ممِّا لا تأکلونَ.�
)شهریور 99(14 . ساعدََ )کمک کرد(  أنَتِْ لا تسُاعدِي.�
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)خرداد 99(15 . امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لا تمَتْنَعِوا. �
)خرداد 98(16 . جالسََ )هم‌نشینی کرد(  یا رجِالُ لا تجُالسِوا الأشَْرارَ.�
)دی 97(17 . ذکَرََ )یاد کرد(  لا تذَکْرُْ.�
)دی 97(18 . لا تظَلْمِْ کمَا لا تحُِبُّ أنَ تظُلْمََ.�
)دی خارج 1400(19 . قطَعََ )برُید(  لا تقَطْعَوا صَداقتکَمُ. �
)دی خارج 1400(20 . یا بنُيََّ، لا تقَلُْ ما لا تحُِبُّ أنَْ یقُالَ لكََ.�
)خرداد خارج 1400(21 . جالسََ )همنشینی کرد(  لا تجُالسِ الأشْرارَ.�
)خرداد خارج 1400(22 . صَنعََ )ساخت(  لا تصَْنعَْ هذا البابَ.�
)دی خارج 99(23 . ذکَرََ )یاد کرد(  لا تذَکْرُوا. �
)خرداد خارج 99(24 . إلهی! لا تعُاملِنْا بعِدَلْكَِ.�
)خرداد خارج 98(25 . أنَتمُ الأعَلْوَنَ﴾� ﴿وَ لا تهَنِوا وَ لا تحَزْنَوا وَ 

 1( سست نشوید
 2( سست نمی‌شوید

 3( نباید سست شوید

1. وانمود نکنید )لا + تتَظَاهَرونَ  لا تتَظَاهَروا )نهی((
2. پس نگیر )لا + تسَْترَجعُِ  لا تسَْترَجْعِْ )نهی((

3. عبادت نکنید )لا + تعَبْدُونَ  لا تعَبْدُوا )نهی((
4. خودداری نکنید )لا + تمَتْنَعِونَ  لا تمَتْنَعِوا )نهی((

5. پنهان نکن )لا + تکَتْمُُ  لا تکَتْمُْ )نهی((
6. نساز )لا + تصَْنعَُ  لا تصَْنعَْ )نهی((

َّموا )نهی(( َّمونَ  لا تتَکَلَ 7. سخن نگویید )لا + تتَکَلَ
8. نفرست )لا + ترُسِْلُ  لا ترُسِْلْ )نهی((

9. بحث نکنید )لا + تجُادلِونَ  لا تجُادلِوا )نهی((
10. نبرُ )لا + تقَطْعَُ  لا تقَطْعَْ )نهی((

11. نفرست )لا + ترُسِْلُ  لا ترُسِلْ )نهی((
12. رفتار نکن )لا + تعُاملُِ  لا تعُاملِْ )نهی((

13. نخورانید )لا + تطُعْمِونَ  لا تطُعْمِوا )نهی((
14. کمک نکن )لا + تسُاعدِینَ  لا تسُاعدِي )نهی((

15. خودداری نکنید )لا + تمَتْنَعِونَ  لا تمَتْنَعِوا )نهی((
16. هم‌نشینی نکنید )لا + تجُالسِونَ  لا تجُالسِوا )نهی((

17. یاد نکن )لا + تذَکْرُُ  لا تذَکْرُْ )نهی((
18. ستم نکن )لا + تظَلْمُِ  لا تظَلْمِْ )نهی((
19. نبرُید )لا + تقَطْعَونَ  لا تقَطْعَوا )نهی((

20. نگو )لا + تقَولُ  لا تقَلُْ )نهی((
21. همنشینی نکن )لا + تجُالسُِ  لا تجُالسِْ )نهی((

22. نساز )لا + تصْنعَُ  لا تصَْنعَْ )نهی((
23. یاد نکنید )لا + تذَکْرُونَ  لا تذَکْرُوا )نهی((
24. رفتار نکن )لا + تعُاملُِ  لا تعُاملِْ )نهی((

25. گزینۀ »1«: سست نشوید )لا + تهَنِونَ  لا تهَنِوا )نهی((

لت می‌کند و با اضافه   به فعلی گفته می‌شود که بر زمان آینده دلا
ع ساخته می‌شود. شدن حرف »سَ / سَوفَ« به اول فعل مضار

 مستقبل   ع مضار  فعل   
َ

سَوف  / سَ 

 در ترجمۀ فعل مستقبل از مشتقات فعل »خواه ـ...« استفاده می‌کنیم.

ج خواهدشد. ترجمه خار جُ   سَیَخْرُ
گشت. ترجمه باز خواهیم   سَوفَ نَرْجِعُ 

ع، منفی می‌شود.  فعل مستقبل با آمدن حرف »لَن« بر سر فعل مضار
جْلِسَ

َ
جْلِسُ  لَن أ

َ
 لَن + أ

منفی  مستقبل    ) تغییر )با  ع  مضار  فعل    ن
َ

ل
 در ترجمۀ فعل مستقبل منفی از مشتقات فعل »نخواهـ ...« استفاده می‌کنیم.

ترجمه نخواهی رفت، نخواهد رفت  لَن تَذْهَبَ 
ترجمه نخواهید دانست  لَن تَعْلَموا 

32
تکرار

مستقبل9

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

َّةِ.�.1  کتَبََ )نوشت(  لنَْ یکَتبَُ العاقلُِ علَیَ الآثارِ التاّریخی

)مرداد داخل و خارج 1403( �

)خرداد داخل و خارج 1403(.2  ذکَرََ )یاد کرد(  سَأذَکْرُُ جدَّي وَ جدَّتي.�

)خرداد داخل و خارج 1403(.3  جلَسََ )نشست(  لنَْ نجَلْسَِ قبَلَ أسُتاذنِا.�

ِّها.�.4  اسِْترَجْعََ )پس گرفت(  لنَْ تسَْترَجِْعَ المُؤمنِةَُ عهَدَْها مَعَ ربَ

)خرداد 1402( �

)خرداد 1402(.5  اسِْترَجْعََ )پس گرفت(  زمَیلي سَیسَْترَجِْعُ حقَیبتهَ.�

)دی داخل و خارج 1402(.6  نصََرَ )یاری کرد(  الأغَنیاءُ سَوفَ ینَصُرونَ الفقُرَاءَ.�

اشِْتغَلََ )کار کرد(  لنَْ یشَْتغَلَِ العاملُِ في المَنجْمَِ.�.7 

)شهریور  داخل و خارج 1402( �

امِتْنَعََ )خودداری کرد(  سَوفَ نمَتْنَعُِ عنَِ الخرُوجِ.� .8 

)شهریور داخل و خارج 1402( �

)دی 1401(.9  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  لنَْ یسَْتغَفْرَِ المُشْركُِ منِْ ذنَبْهِِ.�

)دی 1401(10 . ساعدََ )کمک کرد(  سَأسُاعدُِ صَدیقي في أدَاءِ واجباتهِِ.�

)شهریور 1401(11 . کتمََ )پنهان کرد(  الناّسُ لنَْ یکَتمُوا أسرارَ حَیاتهِمِ.�

)خرداد 1401(12 . َّهُ لنَْ یصَْنعََ شَیئاً.� صَنعََ )ساخت(  إن

)دی 1400(13 . َّرُ الدَّرسَْ.� َّرَ )به یاد آورد(  سَنتَذَکَ تذَکَ

امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لنَْ نمَتْنَعَ عنَِ الخروجِ.�)شهریور 1400 - خرداد خارج 99(14 .

)خرداد 1400(15 . قاتلََ )جنگید(  لنَْ تقُاتلِوا الأصدقاءَ.�

)خرداد خارج 1400(16 . امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لنَ نمَتْنَعَِ.�
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)شهریور 99(17 . ساعدََ )کمک کرد(  همُ لنَ یسُاعدِوا.�

)خرداد 99(18 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  همُ لنَ یجَتْهَدِوا.�

)شهریور 98(19 . نجََحَ )موفقّ شد(  سَوفَ ینَجَْحُ.�

)شهریور 98(20 . شاهَدَ )مشاهده کرد(  لنَ یشُاهدَِ.�

)خرداد 98(21 . جالسََ )هم‌نشینی کرد(  هوُ لنَ یجُالسَِ الأعَدْاءَ. �

)خرداد خارج 1401(22 . َّرَ )به یاد آورد(  جدَّي لنَ یتَذَکَرّكََ.� تذَکَ

)دی خارج 1400(23 . ساعدََ )کمک کرد(  لنَ أسُاعدَِهمُ في الذَّنبِْ. �

)خرداد خارج 1400(24 . َّرنَْ. � َّرَ )به یاد آورد(  سَوفَ یتَذَکَ تذَکَ

)خرداد خارج 1400(25 . أرَسَْلَ )فرستاد(  لنَْ نرُسِلَ رسالةً.�

)دی خارج 99(26 . ِّمَ.� َّمَ )یاد داد(  لنَ یعُلَ علَ

)دی خارج 99(27 . اعِتْذََرَ )پوزش خواست(  سَیعَتْذَرُِ.�

)دی خارج 99(28 . ِّدَ. � َّدَ )تقلید کرد(  لنَْ یقُلَ قلَ

)خرداد خارج 99(29 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  لنَ تجَتْهَدَِ.�

)خرداد خارج 99(30 . عبَدََ )عبادت کرد(  سَیعَبْدُونَ.�

)شهریور خارج 98(31 . تکَاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  لنَ یتَکَاتبََ.�

)دی خارج 97(32 . لنَْ یرَجِْعَ صَدیقي إلی بلَدَهِِ. �

1. نخواهد نوشت )لنَ + فعل مضارع )یکَتْبُُ(  لنَ یکَتْبَُ )مستقبل 
منفی((

2. یاد خواهم کرد )سَ + فعل مضارع )أذَکْرُُ(  مستقبل((
نجَلْسَِ  لنَ  )نجَلْسُِ(   مضارع  فعل   + )لنَ  نشست  نخواهیم   .3

)مستقبل منفی((
4. پس نخواهد گرفت )لنَ + فعل مضارع )تسَْترَجْعُِ(  لنَ تسَْترَجعَِ 

)مستقبل منفی((
5. پس خواهد گرفت )سَ + فعل مضارع )یسَْترَجْعُِ(  مستقبل((
6. یاری خواهند کرد )سَوفَ + فعل مضارع )ینَصُْرونَ(  مستقبل((

7. کار نخواهد کرد )لنَ + فعل مضارع )یشَْتغَلُِ(  لنَ یشَْتغَلَِ 
مستقبل منفی((

8. خودداری خواهیم کرد )سَوفَ + فعل مضارع )نمَتْنَعُِ(  مستقبل((
لنَ  )یسَْتغَفْرُِ(   مضارع  فعل   + )لنَ  خواست  نخواهد  آمرزش   .9

یسَتغَفْرَِ )مستقبل منفی((
10. کمک خواهم کرد )سَ + فعل مضارع )أسُاعدُِ(  مستقبل(

11. پنهان نخواهند کرد
)لنَ + فعل مضارع )یکَتْمُونَ(  لنَ یکَتْمُوا )مستقبل منفی((

12. نخواهد ساخت )لنَ + فعل مضارع )یصَْنعَُ(  لنَ یصَْنعََ )مستقبل منفی((

َّرُ(  مستقبل( 13. به یاد خواهیم آورد )سَ + فعل مضارع )نتَذَکَ

14. خودداری نخواهیم کرد 

)لنَ + فعل مضارع )نمَتْنَعُِ(  لنَ نمَتْنَعَِ )مستقبل منفی((

15. نخواهید جنگید 

)لنَ + فعل مضارع )تقُاتلِونَ(  لنَ تقُاتلِوا )مستقبل منفی((

16. خودداری نخواهیم کرد 

)لنَ + فعل مضارع )نمَتْنَعُِ(  لنَ نمَتْنَعَِ  مستقبل منفی(

17. کمک نخواهند کرد 

)لنَ + فعل مضارع )یسُاعدِونَ(  لنَ یسُاعدِوا  مستقبل منفی(

18. تلاش نخواهند کرد 

)لنَ + فعل مضارع )یجَتْهَدِونَ(  لنَ یجَتْهَدِوا   مستقبل منفی(

19. موفقّ خواهد شد )سَوفَ + فعل مضارع )ینَجَْحُ(  مستقبل(

20. مشاهده نخواهد کرد 

)لنَ + فعل مضارع )یشُاهدُِ(  لنَ یشُاهدَِ  مستقبل منفی(

21. هم‌نشینی نخواهد کرد 

)لنَ + فعل مضارع )یجُالسُِ(  لنَ یجُالسَِ  مستقبل منفی(

22. به یاد نخواهد آورد 

َّرَ  مستقبل منفی( َّرُ(  لنَ یتَذَکَ )لنَ + فعل مضارع )یتَذَکَ

23. کمک نخواهم کرد 

)لنَ + فعل مضارع )أسُاعدُِ(  لنَ أسُاعدَِ  مستقبل منفی(

َّرنَْ(  مستقبل( 24. به یاد خواهند آورد )سَوفَ + فعل مضارع )یتَذَکَ

25. نخواهیم فرستاد 

)لنَ + فعل مضارع )نرُسِلُ(  لنَ نرُسِلَ )مستقبل منفی((

26. یاد نخواهد داد 

ِّمَ  مستقبل منفی( ِّمُ(  لنَ یعُلَ )لنَ + فعل مضارع )یعُلَ

27. پوزش خواهد خواست )سَ + فعل مضارع )یعَتذَرُِ(  مستقبل(

ِّدَ )مستقبل منفی(( ِّدُ(  لنَ یقُلَ 28. تقلید نخواهد کرد )لنَ + فعل مضارع )یقُلَ

29. تلاش نخواهد کرد، تلاش نخواهی کرد 

)لنَ + فعل مضارع )تجَتْهَدُِ(   لنَ تجَتْهَدَِ  مستقبل منفی(

30. عبادت خواهند کرد )سَ + فعل مضارع )یعَبْدُونَ(  مستقبل(

31. نامه‌نگاری نخواهد کرد 

)لنَ + فعل مضارع )یتَکَاتبَُ(  لنَ یتَکَاتبََ  مستقبل منفی(

32. باز نخواهد گشت 

)لنَْ + فعل مضارع )یرَجْعُِ(  لنَْ یرَجْعَِ  مستقبل منفی( 
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کاری همراه با شک و تردید و تمنّا و ...  که بر وقوع   فعلی است 
لت می‌کند؛ اما وقوع آن حتمی نیست. دلا

زیر  ساختارهای  از  یک  هر  با  که  فعل‌هایی  عربی  زبان  در   
بن   + )بِـ  می‌شوند.  ترجمه  التزامی  ع  مضار به‌صورت  می‌آیند، 

فعل + شناسه  بِرَوَم، بِرَوی، بِرَوَد و ... .(

     این‌که( برای  )تا،  ی 
ّ

حَت يْ، 
َ

لِک  ، لِـ  ي، 
َ

ک  / )که(  نْ 
َ

أ  1

التزامی ع   مضار   ) تغییر )با  ع  مضار فعل 

حَ سیّارَتَهم.
َّ

 بِصَدیقهِ لِکي یُصَل
َ

صَل
َ
گرفت تا ماشینشان را اِتّ با دوستش تماس 

تعمیر بکند.

راطَ  الصَّ نوا  لِیُبَیَّ نبیاءَ 
َ
الأ یْهِمُ 

َ
عَل  

َ
رْسَل

َ
أ

.
َ

المُسْتقیمَ وَ الدّینَ الحَقّ

پیامبران را بر آنان فرستاد تا راه درست 

کنند. و دین حق را آشکار 

  چنان‌چه(  ، اگر )هرگاه،  ا  ذ إِ )هرچه(،  ما  )هرکس(،  مَن   ،) )اگر ن  إِ  2

التزامی ع   مضار   ع( مضار  - )ماضی  فعل   
که  شرطی(  )جمله‌های  شرط  اسلوب  به  میشه  مربوط   )2( شمارۀ  )ساختار 

فعل شرط )فعل اول( طبق فرمول بالا مضارع التزامی و جواب شرط )فعل 

دوم( مضارع اخباری ترجمه میشه.(

ها جَناحَینِ.
َ
نْبَتْ ل

َ
ةِ أ

َ
مْل

َ
رادَ الُله هَلاكَ النّ

َ
را إذا أ مورچه  نابودی  خداوند  هرگاه 

بخواهد، برایش دو بال می‌رویانَد.

وا الَله یَنْصُرْکُم﴾ را ﴿إن تَنْصُر شما  کنید،  یاری  را  خدا  گر  ا

یاری می‌کند.

ع التزامی  مضار    باید   م(
ّ
ع )غائب / متکل  مضار    ـ)امر( 3 لِ

 لِـ + یُرْسِلْ  لِیُرسِلْ )باید بفرستد(

 لِـ + نَنْتَقِمْ  لِنَنْتَقِمْ )باید انتقام بگیریم(

را ]لامِ  از »لِـ« می‌آیند و آن  « قبل  ثُمَّ  ، فَـ  گاهی حروف ربطی مانند »وَ،   
کن می‌کنند. امر[ سا

.� 
َ

کُرْ مَثلًا إبراهیمَ الخَلیل
ْ

نَذ
ْ
کنیم.وَل و باید یاد 

ع التزامی  مضار    نباید   م(
ّ
ع )غائب / متکل  مضار   4 لا )نهی(

 لا + یَنْتَقِلْ  لا یَنْتَقِلْ )نباید جابه‌جا شود(

 لا + یَذْهَبوا  لا یَذْهَبوا )نباید بروند(

    )... و  است  امید  گاهی،  )شاید،   
َّ

عَل
َ

ل کاش(،  )ای   
َ

یت
َ

ل  5

التزامی ع   مضار   ع مضار فعل 

مونَ﴾
َ

یْتَ قومي یَعْل
َ
کاش قوم من بدانند.﴿ل ای 

هُم یَعْقِلونَ﴾
َّ

عَل
َ
کنند.﴿... ل شاید آن‌ها خردورزی 

23
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مضارع10
التزامی

حَ
ِّ
لِکي + یُصَل

مضارع التزامی

نوا نونَ  لِیُبَیِّ لِـ + یُبَیِّ

مضارع التزامی

جواب شرط )ماضی( فعل شرط )ماضی( ادات
شرط

مضارع اخباری مضارع التزامی

جواب شرط فعل شرط ادات
شرط

مضارع التزامی

مضارع اخباری

م مع‌الغیر )»لِـ« به خاطر »و« ساکن شده است.(
ّ
لِـ + فعل متکل

ع اخباری( ع التزامی )و یا مضار  مضار   ع  مضار   ع 6   مضار

في  یَسْعی  بِطالِبٍ  تَخِرُ 
ْ
أف

خلاقِیّةِ.
َ
ضائِلِ الأ

َ
کتِسابِ الف ا

کسب  که در  به دانش‌آموزی افتخار می‌کنم 

فضیلت‌های اخلاقی بکوشد. )می‌کوشد(
مضارع مضارع

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

)خرداد داخل و خارج 1403(.1  ِّسَ في الجامعةِ.� َّسَ )درس داد(  أحُِبُّ أنَ أدُرَ درَ

)دی 1401(.2  �. فِّ َّةٌ في الصَّ لعَبَِ )بازی کرد(  لا تلَعبَُ تلِمیذَةٌ ذکَیِ

)دی 1401(.3  کتَبََ )نوشت(  الأطَفْالُ لا یکَتْبُوا علَیَ الأشَْجارِ.�

)آذر 1401(.4  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  أنَْ نمَتْنَعَِ.�

)خرداد 1400(.5  قاتلََ )جنگید(  لا یقُاتلِْ صَدیقهَُ.�

)شهریور 99(.6  لیِجُرْي فیه تجَاربهَ.�

)خرداد 99(.7  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  نحَنُْ لنِجَتْهَدِْ.�

)شهریور 98(.8  لیِسَْتمَعِ الحضُّارُ بدِقةٍّ حتیّ یدُرکوا کلامَه.�

)شهریور 98(.9  إنْ ترَجِعْ أرجِعْ.�

َّمْ في الامِتْحِانِ یخَسَْرْ. �10 . َّمَ )سخن گفت(  مَنْ یتَکَلَ تکَلَ

)دی داخل و خارج 1402 - خرداد 98( �

)خرداد 98(11 . اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  لیَتْهَمُ یسَْتغَفْرِونَ لذِنُوبهِمِ.�

)خرداد 98(12 . أحسِنْ کمَا تحُِبُّ أنْ یحُسَْنَ إلیكَ.�

َّلعَِ علَیَ أفعْالِ الإنسْانِ.�13 . ةَ لکِيَ نطَ لنِقَرْأَْ هذهِِ القصَِّ

)خرداد 98 - دی خارج 1400 - دی خارج 97( �

)تیر 98(14 . ساعدََ )کمک کرد(  لیَتهَُ یسُاعدُِ.�

)دی 97(15 . ذکَرََ )یاد کرد(  لیَتْهَُ یذَکْرُُ.�

)دی 97(16 . لا تظَلْمِْ کمَا لا تحُِبُّ أنَْ تظُلْمََ.�

)خرداد خارج 1400(17 . َّرا.� َّر )به یاد آورد(  لا یتَذَکَ تذَکَ

)خرداد خارج 1400(18 . عامَلَ )رفتار کرد(  أنَ یعُاملِوا.�

)دی خارج 99(19 . هوَُ یرُیدُ أن یرَجِعَ. �

)دی خارج 99(20 . َّذینَ یسُارعِونَ في الکفُرِْ﴾� ُّها الرَّسولُ لا یحَزْنُكْ ال ﴿یا أیَ

)خرداد خارج 98(21 . ساعدََ )کمک کرد(  لکِيَْ یسُاعدَِ.�

انِتْخَِبْ الفعل المُناسِبَ للفراغ:

)خرداد 99(22 . علَیَ الإنسْانِ العاقلِ أنْ ..................... منَِ الوجَهِ الناّفعِ.�

 3( یسَْتفَیدَ  2( تسَْتفَیدَ	  1( یسَْتفَیدُ 	

)شهریور 98(23 . لیَتْنَي ..................... جمَیعَ مدُُنِ بلِادي.�

 3( تشُاهدُِ  2( أشاهدُِ	  1( یشُاهدُِ	
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1. درس بخوانم 
ِّسَ  مضارع التزامی( ِّسُ(  أنَْ أدُرَ )أنَْ + فعل مضارع )أدُرَ

2. نباید بازی کند
)لا )نهی( + فعل غایب )تلَعْبَُ(  لا تلَعْبَْ  مضارع التزامی منفی(

3. نباید بنویسند 
)لا )نهی( + فعل غایب )یکَتْبُونَ(  لا یکَتْبُوا  مضارع التزامی منفی(

4. خودداری کنیم 
)أنَْ + فعل مضارع )نمَتْنَعُِ(  أنَْ نمَتْنَعَِ  مضارع التزامی(

5. نباید بجنگد )لا )نهی( + فعل غایب )یقُاتلُِ(  لا یقُاتلِْ  مضارع 
التزامی منفی(

ِـ + فعل مضارع )یجُرْي(  لیِجُرْيَ  مضارع التزامی( 6. تا اجرا کند )ل
7. باید تلاش کنیم 

ِــ )امر( + فعل متکلمّ )نجَتْهَدُِ(  لنِجَتْهَدِْ  مضارع التزامی( )ل
ِـ )امر( + فعل غایب )یسَْتمَعُِ(  لیِسَْتمَعِْ  8. باید گوش فرا بدهند )ل
)یدُرکونَ( تا درک کنند )حتیّ + فعل مضارع   / التزامی(  )مضارع   

 حتیّ یدُرْکِوا  مضارع التزامی(
9. برگردی )»إنْ: اگر  ادات شرط« / »ترَجعِْ« فعل شرط است. )مضارع 
التزامی(( / برمی‌گردم )»أرَجعِْ« جواب شرط است  مضارع اخباری(

َّمْ« فعل شرط  10. سخن بگوید )»مَن: هرکس  ادات شرط« / »یتَکَلَ
است  مضارع التزامی(

11. آمرزش بخواهند )لیَتَْ + فعل مضارع )یسَْتغَفْرِونَ(  مضارع التزامی(
12. نیکی بشود )أنَْ + فعل مضارع مجهول یحُسَْنَ  مضارع التزامی(

)مضارع  لنِقَرْأَْ  )نقَرْأَُ(   متکلمّ  فعل   + )امر(  ِـ  )ل بخوانیم  باید   .13
َّلعَِ  التزامی(( / تا آگاه شویم )لکِي( + فعل مضارع )نطَلّعُِ(  لکِيَ نطَ

 مضارع التزامی 
14. کمک کند )لیَتَْ + فعل مضارع )یسُاعدُِ(  مضارع التزامی(

15. یاد کند )لیَتَْ + فعل مضارع )یذَکْرُُ(  مضارع التزامی(
16. مورد ستم واقع شوی )أنَْ + فعل مضارع مجهول )تظُلْمَُ(  أنَْ 

تظُلْمََ  )مضارع التزامی(
17. نباید به یاد آورند 

َّرا  مضارع التزامی منفی( َّرانِ(  لایتَذَکَ )لا )نهی( + فعل غایب )یتَذَکَ
18. رفتار کنند 

)أنَْ + فعل مضارع )یعُاملِونَ(  أنَ یعُاملِوا  مضارع التزامی(
19. که برگردد )أنَْ + فعل مضارع )یرَجْعُِ(  أنَْ یرَجْعَِ  )مضارع التزامی(

یحَزْنُْ  لا  )یحَزْنُُ(   غایب  فعل   + )نهی(  )لا  کند  نباید غمگین   .20
مضارع التزامی منفی(

21. تا کمک کند 
)لکِيَْ + فعل مضارع )یسُاعدُِ(  لکِيَْ یسُاعدَِ  مضارع التزامی(

22. گزینۀ »3«: »یسَتفَیدَ« فعل مضارع در صیغۀ مفرد مذکرّ غایب 
در  دارد؛  مطابقت  است  مذکرّ  مفرد  که  »الإنسْان«  کلمۀ  با  و  است 
ضمن حرکت آخر فعل به خاطر وجود »أنَْ« فتحه می‌گیرد.  )ترجمۀ 

عبارت: انسان دانا باید از وجه سودمند استفاده کند.(
23. گزینۀ »2«: با توجه به ضمیر متکلمّ وحده »ي« در »لیَتْنَي« فعل 
نیز به‌صورت متکلمّ وحده می‌آید.  ترجمۀ عبارت: کاش من همۀ 

شهرهای کشورم را ببینم.

ع را با  ع بیاید، فعل مضار  هرگاه حرف »قَد« بر سر فعل مضار

قید »گاهی، شاید« ترجمه می‌کنیم.

شاید  /  گاهی    ع  مضار   د
َ

ق

کنم گاهی بازی می‌کنم، شاید بازی  ترجمه  لْعَبُ 
َ
 قَد + أ

 + »گاهی  فرمول  از  »قَد«  با  همراه  ع  مضار فعل  ترجمۀ  در   
ع التزامی« استفاده می‌کنیم. ع اخباری« یا »شاید + مضار مضار

ها المُعْتَدلِ. ریَةِ لِجَوَّ
َ

هَبُ إلی الق
ْ

ذ
َ
د أ

َ
ق

هوای  خاطر  به  روستا  به  گاهی 
معتدلش می‌روم.

هوای  خاطر  به  روستا  به  شاید 
معتدلش بِروم.

13
تکرار

قد +11
مضارع

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)خرداد 1402(.1  اسِْترَجْعََ )پس گرفت(  قدَ نسَْترَجِْعُ الرَّسائلَِ.�
)دی 1401(.2  ِّفلُ في الغرُفةَِ.� لعَبَِ )بازی کرد(  قدَ یلَعْبَُ الط
)دی 1401(.3  ُّغةَ الفرَنسْیةَّ.� َّمونَ الل َّلامیذُ قدَ یتَعَلَ َّمَ )یاد گرفت(  الت تعَلَ
)دی خارج 1400- شهریور 1400(.4  ذکَرََ )یاد کرد(  قدَ یذَکْرُُ جدَّي صَدیقهَُ. �
)خرداد 1400(.5  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  هوُ قدَ یجَتْهَدُِ. �
)شهریور 98(.6  وَ قدَ یذَکرُهُم.�
)خرداد خارج 1401(.7  َّمُ مَعَ صَدیقهِِ. � َّمَ )سخن گفت(  قدَ یتَکَلَ تکَلَ
)خرداد خارج 1400(.8  شَجَّعَ )تشویق کرد(  قدَ یشَُجِّعُ.�
)خرداد خارج 1400(.9  ِّمُ الدَّرسَْ.� َّمَ )یاد داد(  قدَ یعُلَ علَ
)خرداد خارج 1400(10 . صَنعََ )ساخت(  هيَ قدَ تصَْنعَُ.�
)دی خارج 99(11 . ِّدونَ.� َّدَ )تقلید کرد(  قدَ یقُلَ قلَ

حیح: انِتْخَِب الصَّ
)شهریور 1401(12 . ُّیورُ إلی حِیلٍَ.� قدَْ ........................ الط

 3( یلَجَؤونَ 	ُ  2( تلَجَْأ 	ُ  1( یلَجَأ
)خرداد خارج 98(13 . قدَ یذَکْرُُ الاسُْتاذُ تلَامیذَه القدَُماءَ.�

 1( یاد کرده است
 2( گاهی یاد خواهد کرد

 3( گاهی یاد می‌کند

1. گاهی پس می‌گیریم، شاید پس بگیریم )قدَ + فعل مضارع )نسَْترَجْعُِ((
2. گاهی بازی می‌کند، شاید بازی کند )قدَ + فعل مضارع )یلَعْبَُ((

َّمونَ(( 3. گاهی یاد می‌گیرند، شاید یاد بگیرند )قدَ + فعل مضارع )یتَعَلَ
4. گاهی یاد می‌کند، شاید یاد کند )قدَ + فعل مضارع )یذَکْرُُ((

5. گاهی تلاش می‌کند، شاید تلاش کند )قدَ + فعل مضارع )یجَتْهَدُِ((
6. گاهی یاد می‌کند، شاید یاد کند )قدَ + فعل مضارع )یذَکْرُُ((

َّمُ(( 7. گاهی سخن می‌گوید، شاید سخن بگوید )قدَ + فعل مضارع )یتَکَلَ
8. گاهی تشویق می‌کند ، شاید تشویق کند )قدَ + فعل مضارع )یشَُجِّعُ((

ِّمُ(( 9. گاهی یاد می‌دهد، شاید یاد بدهد )قدَ + فعل مضارع )یعُلَ
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10. گاهی می‌سازد، شاید بسازد )قدَ + فعل مضارع )تصَْنعَُ((
ِّدونَ(( 11. گاهی تقلید می‌کنند، شاید تقلید کنند )قدَ + فعل مضارع )یقُلَ

ُّیور« که جمع مکسّر غیرعاقل  12. گزینۀ »2«: )با توجه به کلمۀ »الط
است، فعل در صیغۀ مفرد مؤنثّ می‌آید؛ »تلَجَْأُ«(  ترجمۀ عبارت: 

گاهی پرندگان به چاره‌اندیشی پناه می‌برند.
13. گزینۀ »3«: گاهی یاد می‌کند )قدَ + فعل مضارع )یذَکْرُُ((

 فعل امر، فعلی است که در آن به انجام دادن کاری دستور می‌دهیم. 
رْسِلا: بفرستید

َ
دْخُلوا: داخل شوید / أ

ُ
 اِجْلِسْ: بنشین / ا

ساخت فعل امر از صیغه‌های مخاطب: 
کن می‌رسیم و برای سهولت  ع »تـ « به سا با حذف حرف مضار
ــ« در انتهای فعل ُـ تلفظ همزه می‌آوریم و  سپس فعل‌های دارای »ـ
که »ن« دارند، »نونشون« حذف میشه به‌جز نون  ــ و فعل‌هایی  ْـ ـ کن   به سا
جمع مؤنّث، )دقت کنین این تغییرات در فعل ثلاثی مجرد و فعل‌های ثلاثی 

مزید در باب‌های »اِسْتِفْعال، اِفْتِعال، اِنْفِعال، إِفْعال« هست.(
 یادتون باشه حرکت همزه متناسب با حرکت عین الفعل )دومین حرف 
اصلی فعل( هست. )اگه ضمّه بود میشه ضمّه )ـــُـ( و اگر کسره بود همون »ــِــ« 
ــِـ )کسره( فقط یک استثناء داریم و اون هم در باب  ولی اگه فتحه بود میشه ـ

»إِفعال« هست که کسره به »فتحه« تبدیل میشه. پس همزۀ فعل امر در باب 

»إفعال« همیشه مفتوح )ــَــ( هست.(

به سوی پروردگارت بازگرد.﴿ ... اِرْجِعي إلی رَبّكِ ... ﴾

لاةِ ﴾  بْرِ وَ الصَّ و از بردباری و نماز یاری بجویید.﴿وَ اسْتَعینوا بِالصَّ

ع، مصدر و امر باب‌های »اِسْتِفْعال، اِفْتِعال،   به وزن‌های ماضی، مضار
)با ذکر یک  با یکدیگر اشتباه نگیرید.  را  تا آن‌ها  کنید  إِفعال« دقت  اِنْفِعال، 

نمونه فعل براتون توضیح دادیم.(

عماضیباب امرمصدرمضار

اِسْتِفْعال
اِسْتَغْفَرَ 
)آمرزش 
خواست(

یَسْتَغْفِرُ
)آمرزش 

می‌خواهد(

اِسْتِغْفار
)آمرزش 
خواستن(

اِسْتَغْفِرْ
)آمرزش 

بخواه(

اِفْتِعال
اِمْتَنَعَ

)خودداری 
کرد(

یَمْتَنِعُ
)خودداری 

می‌کند(

اِمْتِناع
)خودداری 

کردن(

اِمْتَنِعْ
)خودداری 

کن(

اِنْفِعال
اِنْسَحَبَ

)عقب‌نشینی 
کرد(

یَنْسَحِبُ
)عقب‌نشینی 

می‌کند(

اِنْسِحاب
)عقب‌نشینی 

کردن(

اِنْسَحِبْ
)عقب‌نشینی 

کن(

جْلَسَإِفْعال
َ
أ

)نشانید(
یُجْلِسُ

)می‌نشاند(
إِجْلاس

)نشاندن(
جْلِسْ

َ
أ

)بنشان(

کنید، حرکت عین‌الفعل   به فعل‌های ماضی و امر این چهار باب دقت 
ــ ( است.  ِـ کسره ) ـــ ــ ( و در امر،  َـ )دومین حرف اصلی( در ماضی، فتحه ) ــ

)خرداد 1400( ضلِکُم اِجْتَهِدوا. �
َ
کنید.مِن ف لطفاً تلاش 

28
تکرار

امر12
)1(

رْجِعینَ«(
َ
)فعل امر از »ت

عینونَ«(
َ

سْت
َ
فعل امر از »ت

هِدونَ«(
َ

جْت
َ
فعل امر از »ت

)»اِجْتَهِدوا« فعل امر )حرکت عین‌الفعل »کسره« هست.( و از باب »اِفْتِعال« 
است و نباید آن را با ماضی »اِجْتَهَدوا« اشتباه بگیرید.(

ل« دقت   حالا به ساخت فعل امر باب‌های »مُفاعَلَة، تَفاعُل، تَفْعیل، تَفَعُّ
ع »تـ « را حذف می‌کنیم  کنید. )هنگام امر این فعل‌ها، زمانی که حرف مضار
به راحتی می‌توانیم فعل را بخوانیم، بنابراین نیازی به همزۀ فعل امر نداریم.(

کن( )مبارزه  امر جاهِدْ  )یاد دهید(تُجاهِدُ  موا 
َّ

امر عَل مونَ 
َّ

تُعَل

تَفاعُل،  »مُفاعَلَة،  باب‌های  امر  و  مصدر  ع،  مضار ماضی،  وزن‌های  به   

کنید تا آن‌ها را با یکدیگر اشتباه نگیرید.  ل« دقت  تَفْعیل، تَفَعُّ

ةباب
َ

عیلتَفاعُلمُفاعَل
ْ

لتَف عُّ
َ

تَف

ماضی
کاتَبَ

)نامه‌نگاری کرد(
تَقاعَدَ

)بازنشسته شد(
مَ

َ
عَلّ

)یاد داد(
رَ

َ
تَذَکّ

)به یاد آورد(

ع مضار
یُکاتِبُ

)نامه‌نگاری 
می‌کند(

یَتَقاعَدُ
)بازنشسته 

می‌شود(

مُ
ّ
یُعَلَ

)یاد 
می‌دهد(

یَتَذَکّرُ
)به یاد 
می‌آورد(

مصدر
مُکاتَبَة

)نامه‌نگاری 
کردن(

تَقاعُد
)بازنشسته 

شدن(

تَعلیم
)یاد دادن(

ر
ُ
تَذَکّ

)به یاد 
آوردن(

امر
کاتِبْ

)نامه‌نگاری کن(
تَقاعَدْ

)بازنشسته شو(
مْ

ّ
عَلَ

)یاد بده(
رْ

َ
تَذَکّ

)به یاد آور(

توضیحات
به ماضی 

و امر دقت 
کنید.

مصدر را با 
فعل امر اشتباه 

نگیرید.

ماضی را 
با فعل امر 

اشتباه نگیرید.

به ماضی و 
مصدر و امر 
کنید. دقت 

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)مرداد داخل و خارج 1403(.1  أحَسَْنَ )نیکی کرد(  أحَسِْنوا علَی الآخرَینَ.�
جلَسََ )نشست(  رجَاءً، اجِلْسِوا عنِدَ والدَیکْمُ شاکرِینَ.�.2 

)خرداد داخل و خارج 1403( �
)خرداد 1402(.3  اسِْترَجْعََ )پس گرفت(  رجَاءً، اسِْترَجِْعْ أمانتكََ.�
)دی داخل و خارج 1402(.4  نصََرَ )یاری کرد(  رجَاءً، انُصُري زمُلائكََ.�
)دی داخل وخارج 1402(.5  َّموا بهِدُوءٍ.� َّمَ )سخن گفت(  یا تلَامیذُ! تکَلَ تکَلَ
)اردیبهشت 1402(.6  ِّمنْي الکتُبَُ الناّفعِةََ.� علَ
)دی 1401(.7  َّةَ.� َّموا العرَبَی َّمَ )یاد گرفت(  رجَاءً تعَلَ تعَلَ
)دی 1401(.8  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  اسِْتغَفْرِوُا اللهَ جَمیعاً.�
)دی 1401(.9  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  اسِْتغِفْارُ الناّسِ منَِ اللهِ مَحمودٌ.�
)شهریور 1401(10 . َّرنَْ الواجباتِ. � َّتهُا الطاّلباتُ! تذَکَ َّرَ )به یاد آورد(  أیَ تذَکَ

)خرداد 1400(11 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  منِْ فضَْلکِمُ اجِتْهَدِوا. �
)خرداد 1400(12 . قاتلََ )جنگید(  قاتلِ الأعدْاءَ.�
)شهریور 99(13 . عامَلَ )رفتار کرد(  المُعامَلةَ.�
)خرداد 99(14 . شاهَدَ )دید(  رجَاءً شاهدِوا.�
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)خرداد 99(15 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  الاجِتْهِاد. �

)خرداد 99(16 . ﴿هذا خلَقُ اللهِ فأَروني ...﴾�

)دی 99(17 . أرَسَْلَ )فرستاد(  أرَسِْلْ.�

)خرداد 98(18 . ُّها الناّسُ، اسِْتغَفْرِوا لذِنُوبکِمُ.� أی

)دی 98 - دی 97(19 . ﴿أحَسِْنوا إنَّ الله یحُِبُّ المُحسِْنینَ﴾�

)دی خارج 1400(20 . عمَلَِ )عمل کرد(  اعِمَْلوا.�

)دی خارج 1400(21 . َّکمُ.� ذکَرََ )یاد کرد(  اذُکْرُوا ربَ

)خرداد خارج 1400(22 . أرَسَْلَ )فرستاد(  أرَسِْلوا.�

)خرداد خارج 1400(23 . َّرْ.� َّرَ )به یاد آورد(  رجَاءً تذَکَ تذَکَ

)خرداد خارج 1400(24 . أرَسَْلَ )فرستاد(  أرَسِْلوا الکتِابَ.�

)دی خارج 99(25 . اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  اسِْتغَفْرِ.�

)خرداد خارج 99(26 . رجَاءً تنَاصَروا مَعَ أصَْدقائکِمُ.�

انتْخَِب الفعل المُناسِب للفراغ:

)دی 1401(27 . َّومِ.� ُّها الحارسُِ! ...................... عنَ الن یا أیَ

 3( امِتْنَعِْ  2( یمَتْنَعُِ	  1( امِتْنَعََ	

)شهریور 1400(28 . َّذي خلَقَکَمُ﴾� َّکمُُ ال ُّها الناّسُ ..................... ربَ ﴿یا أیَ

 3( یعَبْدُنَْ  2( اعُبْدُوا	  1( اعُبْدُنَْ	

1. »أحَسِْنوا: نیکی کنید« )فعل امر از باب »إفِعال« است.(
2. »اجِلْسِوا: بنشینید« )فعل امر از »تجَلْسِونَ« است.(

3. »اسِْترَجْعِْ: پس بگیر« )فعل امر از »تسَْترَجعُِ« است.(
4. »انُصُْري: یاری کن« )فعل امر از »تنَصُْرینَ« است.(

َّموا: سخن بگویید« )فعل امر از »تتَکَلَمّونَ« و باب »تفَعَُّل« است.( 5. »تکَلَ
ِّمْ: یاد بده« )فعل امر از باب »تفَعْیل« است.( 6. »علَ

َّموا: بیاموزید، یاد بگیرید« فعل امر از باب »تفَعَُّل« است. )دقت  7. »تعَلَ
موا« می‌تونه ماضی هم باشه ): فرا گرفتند( ولی با توجه به کلمۀ »رَجاءً: 

َّ
عَل

َ
کنین »ت

« که معنای درخواست کاری رو می‌ده، این فعل در معنای امر هست.(
ً
لطفا

8. »اسِْتغَفْرِوا: آمرزش بخواهید« فعل امر است )عین‌الفعل آن کسره 
خواستند«  آمرزش  »اسِْتغَفْرَوا:  ماضی  فعل  با  را  آن  نباید  و  دارد.( 

اشتباه گرفت.
9. »اسِْتغِفْار« مصدر باب »اسِْتفِعْال« و به معنای »آمرزش خواستن« است.

َّرنَْ: به یاد آورید« فعل امر از باب »تفَعَُّل« است. )دقت کنید  10. »تذَکَ
َّرنْ: به یاد آوردند« ماضی هم می‌تواند باشد ولی با توجه  که فعل »تذَکَ

َّتهُا ...«، این فعل، امر است.( به ندایی بودن جمله »أیَ
کنید«  به معنای »تلاش  و  »افِتْعِال«  باب  از  امر  »اجِتْهَدِوا« فعل   .11

است. )»اجِتْهَدَوا: تلاش کردند« ماضی است.(
12. »قاتلِ: بجنگ« فعل امر از باب »مفُاعلَةَ« است.

13. »المعُامَلةَ« مصدر باب »مفُاعلَةَ« و به معنای »رفتار کردن« است.
14. »شاهدِوا: مشاهده کنید، ببینید« فعل امر است )عین‌الفعل آن 
که  دیدند«  کردند،  مشاهده  »شاهَدوا:  با  را  آن  نباید  و  دارد(  کسره 

ماضی است اشتباه گرفت.
15. »الاجِتْهِاد« مصدر باب »افِتْعِال« و به معنای »تلاش کردن« است.

16. »أرَوا: نشان دهید« فعل امر از »ترَونَ« است.
17. »أرَسِْلْ« فعل امر از باب »إفعْال« به معنای »بفرست« است.

18. »اسِْتغَفْرِوا: آمرزش بخواهید« فعل امر است )عین‌الفعل آن کسره دارد( 
و نباید آن را با فعل ماضی »اسِْتغَفْرَوا: آمرزش خواستند« اشتباه گرفت.
19. »أحَسِْنوا: نیکی کنید« فعل امر از باب »إفعْال« است. )»أحَسَْنوا: 

نیکی کردند« فعل ماضی است.(
20. »اعِمَْلوا« فعل امر و به معنای »عمل کنید« است.

21. »اذُکْروا« فعل امر و به معنای »یاد کنید« است.
22. »أرَسِْلوا« فعل امر از باب »إفِعْال« و به معنای »بفرستید« است. 

)أرَسَْلوا: فرستادند«، فعل ماضی است.(
َّرْ: به یاد آور« فعل امر از باب »تفَعَُّلْ« است. 23. »تذَکَ
24. »أرَسِْلوا: بفرستید« فعل امر از باب »إفعْال« است.

است.  »اسِْتفِعْال«  باب  از  امر  فعل  بخواه«  آمرزش  »اسِْتغَفْرِْ:   .25
)»اسِْتغَفْرََ: آمرزش خواست«، فعل ماضی است.(

26. »تنَاصَروا: همیاری کنید« فعل امر از باب »تفَاعلُ« است. )دقت 
ناصَروا« می‌تونه ماضی هم باشه ):همیاری کردند(؛ ولی با توجه به کلمۀ 

َ
کنین »ت

م« در 
ُ

صل »ک
ّ

« که معنای درخواست کاری رو می‌دهد و نیز ضمیر مت
ً
»رَجاءً: لطفا

م« ‌که بر مخاطب دلالت دارد، این فعل در معنای امر است.(
ُ

صْدقائِک
َ
»أ

27. گزینۀ »3«: »امِتْنَعِْ« فعل امر از باب »افِتْعِال« است و با توجه 
ُّها الحارسُِ« که بر مفرد مذکرّ مخاطب دلالت دارد، در صیغۀ  به »أیَ

»للمخاطب« آمده است.
ُّها الناّسُ ...« بر جمع مذکرّ مخاطب دلالت دارد؛  28. گزینۀ »2«: »یا أیَ
بنابراین فعل امر »أعُبْدُوا« در همین صیغه مناسب جای خالی است.

م: 
ّ

ساخت فعل امر از صیغه‌های غایب و متکل

نوعی  نیز  متکلّم  و  غایب  فعل‌های  سر  بر  باید«   : »لِــ  حرف   

دیگر از فعل امر به‌شمار می‌رود. )دقت کنین که »لِــ« امر غایب 

م، آخر فعل را ساکن می‌کنه و نون‌د‌ارها، نونشون حذف 
ّ
و متکل

ث.(
ّ

میشه به‌جز نون جمع مؤن

ع غایب(  لِیَرْجِعْ  باید برگردد )لِــ + فعل مضار

ع متکلّم( کنم )لِــ + فعل مضار  لِبْحَثْ  باید جست‌وجو 

 این نوع از فعل امر به‌صورت زیر ترجمه می‌شود:

التزامی ع   مضار   باید

11
تکرار

امر 13
)2(
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ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

)شهریور داخل و خارج 1402(.1  اشِْتغَلََ )کار کرد(  المُهندسُ لیِشَْتغَلِْ في المَصْنعَِ.�

)مرداد داخل و خارج 1403(.2  کتَبََ )نوشت(  لنِکَتْبُْ جمُلاً جمَیلةًَ في دفَترنِا.�

)دی 1401(.3  ساعدََ )کمک کرد(  الأغَنیاءُ لیِسُاعدِوا الفقُرَاءَ.�

)خرداد 1401(.4  َّجاّرُ لیِصَْنعَْ منِضَْدَةً.� صَنعََ )ساخت(  الن

)دی 1400(.5  َّرْ درَسَهُ.� َّرَ )به یاد آورد(  لیِتَذَکَ  تذَکَ

)خرداد خارج 99(.6  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  لیِجَتْهَدِْ.�

)آذر 1401(.7  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لنِمَتْنَعِْ.�

)شهریور 98(.8  نجََحَ )موفقّ شد(  لیِنَجَْحْ.�

)شهریور 99(.9  ساعدََ )کمک کرد(  هوَُ لیِسُاعدِْ.�

)دی 99(10 . أرَسَْلَ )فرستاد(  لیِرُسِْلْ.�

َّلعَِ علَیَ أفَعالِ الإنسْانِ.�)خرداد 98 - دی خارج 1400(11 . ةَ لکِيْ نطَ لنِقَرْأَْ هذهِِ القِّصَّ

)امر  لیِشَْتغَلِْ  )یشَْتغَلُِ(   ِـ + فعل مضارع غایب  )ل کار کند  باید   .1
غایب(  مضارع التزامی(

)امر  لنِکَتْبُْ  )نکَتْبُُ(   ِـ + فعل مضارع متکلم  )ل بنویسیم  باید   .2
غایب(  مضارع التزامی( 

ِـ + فعل مضارع غایب )یسُاعدِونَ(  لیِسُاعدِوا   3. باید کمک کنند )ل
)امر غایب(  مضارع التزامی( 

ِـ + فعل مضارع غایب )یصَْنعَْ(  لیِصَْنعَْ )امر غایب(  4. باید بسازد )ل
 مضارع التزامی(

َّرْ  َّرُ(  لیِتَذَکَ ِــ + فعل مضارع غایب )یتَذَکَ 5. باید به یاد بیاورد )ل
)امر غایب(  مضارع التزامی( 

)یجَتْهَدُِ(   غایب  مضارع  فعل   + ِــ  )ل کند(  )تلاش  بکوشد  باید   .6 
لیِجَتْهَدِْ )امر غایب(  مضارع التزامی(

ِـ + فعل مضارع متکلمّ )نمَتْنَعُِ(  لنِمَتْنَعِْ  7. باید خودداری کنیم )ل
)امر غایب(  مضارع التزامی(

ِــ + فعل مضارع غایب )ینَجَْحُ(  لیِنَجَْحْ  8. باید موفقّ شود )ل
)امر غایب(  مضارع التزامی(

ِــ + فعل مضارع غایب )یسُاعدُِ(  لیِسُاعدِْ  9. باید کمک کند )ل
)امر غایب(  مضارع التزامی(

ِــ + فعل مضارع غایب )یرُسِْلُ(  لیِرُسِْلْ  10. باید بفرستد )ل
)امر غایب(  مضارع التزامی(

ِـ + فعل مضارع متکلمّ )نقَرْأ(  لنِقَرْأَ( )امر غایب(  11. باید بخوانیم )ل
 مضارع التزامی

کـه فاعـل آن در جملـه مشـخص و  فعـل معلـوم: فعلـی اسـت   
معلـوم باشـد.

 طَعامَهُ.
ُ

فل
ّ
  الطَ

َ
کَــــــــل

َ
کودک غذایش را خورد.أ

 تشخیص فعل ماضی مجهول 
ــ( ِـ کسره )ــ حرف ما قبل آخر: 

ــ( ُـ حروف حرکت‌دار قبل از حرف آخر: ضمّه )ــ

کُتِبَ )نوشته شد( مجهول  کَتَبَ   
کْتُسِبَ )به‌دست آورده شد( مجهول اُ کْتَسَبَ   اِ

ــ( َـ حرف ما قبل آخر: فتحه )ــ
ـــ( ُـ حرف مضارعه: ضمّه )ــ

ع مجهول   تشخیص فعل مضار

مجهول یُکْتَبُ )نوشته می‌شود(  یَکتُبُ 
کمکی »شدن« استفاده می‌کنیم.  در ترجمۀ فعل ماضی مجهول از فعل 

ه مِنْبرٌ.
َ
منبری برایش نصب شد. )برپا شد(نُصِبَ ل

آن  مشـتقات  و  »می‌شـود«  فعـل  از  مجهـول  ع  مضـار فعـل  ترجمـۀ  در   
استفاده می‌کنیم.

 الإخْوانُ.
ُ

دائِدِ یُعْرَف
َ

هنگام سختی‌ها، برادران شناخته می‌شوند.عندَ الشّ

14
تکرار

معلوم و14
مجهول

فاعل فعل معلوم

ماضی مجهول

مضارع مجهول

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)مرداد داخل و خارج 1403(.1  ذکَرََ )یاد کرد(  همُا تذُکرَانِ باِلخیَرِ.�
)اردیبهشت 1402 - دی 98(.2  أمر أنوشِروانُ أن یعُطْیَ للِفلَّحِ ألف دینارٍ.�

)اردیبهشت 1402(.3  لا تظَلْمِْ کمَا لا تحُِبُّ أن تظُلْمََ.�
)خرداد 1401(.4  �. فِّ ِّلمْیذاتُ یشَُجَّعنَْ في الصَّ شَجَّعَ )تشویق کرد(  الت
)دی 1400(.5  غفَرََ )آمرزید(  لا یغُفْرَُ المُخطْیِٔ.�
)دی 1400(.6  ﴿خلُقَِ الْنسْانُ ضَعیفاً﴾�

)شهریور 1400(.7  قطَعََ )برید(  قطُعِتَْ شَجرَةٌ.�
)دی 99(.8  خلَقََ )آفرید(  خلُقَِ.�
)دی 99(.9  یحُکْیَٰ أنََّ مُزارعِاً کانتَْ لهَُ مَزرْعَةٌ کبَیرةٌ.�
)دی خارج 1400(10 . قطَعََ )برُید(  ماقطُعَِ رجَائي.�
)خرداد خارج 99(11 . تمُنْحَُ جائزةُ نوبلَِ إلی مَنْ یفُیدُ البشََریةَّ.�
)دی 97 - دی خارج 97(12 . َّعلیمِ أرُسِْلتُْ.� باِلت

حیح للفراغ: انِتْخَِب الصَّ
)خرداد 99(13 . ِّلَ المَلائکةَُ تنَزیلاً﴾� ﴿نزُ

 1( فرود آورده شدند
 2( فرود آورده می‌شوند

 3( فرود آمدند
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)خرداد خارج 1400(14 . کأَنََّ إرضْاءَ جمَیعِ الناّسِ غایةٌَ لا ....................... .�

 3( یدُرْکَونَ  2( تدُرْكَُ	  1( یدُرْكَُ	

1. یاد کرده می‌شوند )»تذُکْرَانِ« فعل مضارع مجهول است.(

2. داده شود )»یعُطْیَ« فعل مضارع مجهول است.(
3. ستم‌دیده شوی )»أن تظُلْمََ« فعل مضارع مجهول است.(
4. تشویق می‌شوند )»یشَُجَّعنَْ« فعل مضارع مجهول است.(

5. آمرزیده نمیَ‌شود )»لایغُفْرَُ« فعل مضارع منفی مجهول است.(
6. آفریده شد )»خلُقَِ« فعل ماضی مجهول است.(

7. برُیده شد )»قطُعِتَْ« فعل ماضی مجهول است.(
8. آفریده شد )»خلُقَِ« فعل ماضی مجهول است.(

9. حکایت می‌شود )»یحُکْیٰ« فعل مضارع مجهول است.(
10. برُیده نشد )»ما قطُعَِ« فعل ماضی منفی مجهول است.(

11. داده می‌شود، بخشیده می‌شود )»تمُنْحَُ« فعل مضارع مجهول است.(
12. فرستاده شدم )»أرُسِْلتُْ« فعل ماضی مجهول است.(

ِّلَ« فعل ماضی مجهول است.( 13. گزینۀ »1«: فرود آورده شدند )»نزُ
14. گزینۀ »2«: درک نمی‌شود، به‌دست آورده نمی‌شود )»لا تدُرْكَُ« 
فعل مضارع منفی مجهول است و با توجه به کلمۀ »غایةٌَ« که مفرد 

مؤنثّ آمده، فعل نیز در همین صیغه )مفرد مؤنثّ( می‌آید.(

ع، امر( به ضمیر »ي« متّصل شود   هرگاه فعلی )ماضی، مضار

گفته می‌شود.  که به آن »وقایه«  میانشان »نون« می‌آید 

خَذَني )مرا بُرد(
َ
خَذَ + ن )وقایه( + ي  أ

َ
 أ

 ضمیر متّصل »ي« پس از »نون وقایه« مفعول است و به‌صورت 

»مرا / به من« ترجمه می‌شود.

کن. رْشِدْني  مرا راهنمایی 
َ
 أ

مرا( من،  )به  »ي«  ضمیر   ترجمۀ     ي    ن   امر  / ع  مضار  / ماضی 

 فعل‌هایی که »نون« آخرین حرف اصلی آن‌هاست مانند »یَحْزُنُ، سَکَنَ، 
که علاوه‌بر »نون« خود،  یَقِنَ، حَسِنَ و ...« فقط هنگامی »نون« وقایه دارند 

حرف »نون« دیگری هم داشته باشند.

)غمگین نشو(  لا تَحْزني 

»ن« جزو خود کلمه است و ضمیر »ي« مفعول ترجمه نمی‌شود؛ بلکه فاعل هست.

حْسِني
َ
 أ

َ
ختي الکریمَة

ُ
یا أ

کینَ.  إلی المَسا
بیچارگان  به  بخشنده‌ام  خواهر  ای 

کن. نیکی 

حْسِني« امر از »تُحْسِنینَ« می‌باشد و ریشۀ فعل »حَسِنَ« هست، پس 
َ
فعل »أ

»ي«  ضمیر  نداریم  دیگری  »ن«  چون  و  است  فعل  اصلی  ریشه  جزء  »نون« 
ضمیر متصل فاعلی هست.

9
تکرار

نون15
وقایه

فعل + ن + ي

)مرا غمگین نمی‌کند( لا یَحْزُنني 

»ن« دوم وقایه است و ضمیر »ي« مفعول است و »مرا« ترجمه می‌شود. 

عِنّي(
َ
)فعل امر( + ن + ي )أ عِنْ 

َ
کن(  أ کمک  کن، به من  )کمکم  عِنّي 

َ
أ

بنابراین با توجه به »نّ« متوجه می‌شویم که نون دوم وقایه است. )عَوَنَ(

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)دی 1401(.1  ُّلّبُ ساعدَوني.� ساعدََ )کمک کرد(‌  الط
)خرداد 99(.2  حفَظَِ )حفظ کرد(  قدَ حفَظِنَي إیماني.�
)خرداد خارج 1400(.3  عامَلَ )رفتار کرد(  عاملِنْي. �
)خرداد خارج 1400(.4  ِّمنْي علِمَكَ.� َّمَ )یاد داد(  علَ علَ
)دی خارج 1400- دی 1400(.5  ساعدََ )کمک کرد(  رجَاءً ساعدِنْي. �
)خرداد خارج 98( .6  ساعدََ )کمک کرد(  رجَاءً ساعدِوني.�
)دی خارج 98- تیر 98(.7  ساعدََ )کمک کرد(  همُ ساعدَوني.�
)دی خارج 97(.8  أعَینوني بوِرَعٍَ وَ اجتْهِادٍ.�
)خرداد 1401(.9  ِّنْ نونَ الوقایة:� عیَ

 1( احِمْنِي منِْ شُرورِ الحادثِاتِ.
َّتهُا الطاّلبةُ! لا تحَزْنَي في حَیاتكِِ.  2( أیَ

1. به من کمک کردند 
)ساعدَوا )فعل ماضی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

2. مرا حفظ کرده است 
)قد حَفظَِ )ماضی نقلی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

3. با من رفتار کن 
)عاملِْ )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

4. به من یاد بده
ِّمْ )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل(( )علَ

5. به من کمک کن 
)ساعدِْ )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

6. به من کمک کنید 
)ساعدِوا )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

7. به من کمک کردند 
)ساعدَوا )فعل ماضی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

8. مرا یاری دهید
)أعَینوا )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

9. گزینۀ »1«: مرا حفظ کن )احِمِْ )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((
بررسی گزینۀ )2(: 

»لا تحَزْنَي« فعل نهی از »تحَزْنَینَ« است و »ن« در آن جزء ریشۀ فعل 
است و وقایه نمی‌باشد. )حَزنَِ: ریشۀ فعل(



واژگانقواعد

 تحلیل
 صرفی

و محل
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 و

 درک
مطلب

ترجمۀ فعل
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کنید« )فعل امر از باب »إِفعال« است.( حْسِنوا: نیکی 
َ
»أ 1‌

ع »یُحْسِنُ«  ماضی استمراری( نیکی می‌کرد )کانَ + فعل مضار 2‌

ع منفی( ع )یُحْسِنونَ(  مضار ‌3 نیکی نمی‌کنند )لا + فعل مضار

ع مجهول است.( کرده می‌شوند )»تُذْکَرانِ« فعل مضار یاد  4‌

ذْکُرُ(  مستقبل((
َ
ع )أ کرد )سَ + فعل مضار ‌5 یاد خواهم 

یاد نکردی )ما + ذَکَرْتِ  ما ذَکَرْتِ )ماضی منفی(( 6‌

ع )یَکْتُبُ(  لَن یَکْتُبَ )مستقبل منفی(( نخواهد نوشت )لَن + فعل مضار 7‌

ع متکلم )نَکْتُبُ(  لِنَکْتُبْ )امر غایب(  ‌8 باید بنویسیم )لِـ + فعل مضار

ع التزامی(   مضار

ع منفی( ع )یَتَظاهَرُ(  مضار ‌9 وانمود نمی‌کند )لا + فعل مضار

‌10 وانمود نکنید )لا + تَتَظاهَرونَ(  لا تَتَظاهَروا )نهی((

‌11 وانمود نکردم )ما + تَظاهَرْتُ  ما تَظاهَرْتُ )ماضی منفی((

ع و از باب »تَفعیل« است.(  سُ« فعل مضار ‌12 درس می‌دهد )»یُدَرِّ

ع اخباری مضار

‌13 درس بخوانم 

ع التزامی( سَ  مضار دَرِّ
ُ
نْ أ

َ
سُ(  أ دَرِّ

ُ
ع )أ نْ + فعل مضار

َ
)أ

ع »یُدَرِّسونَ«  ماضی استمراری( ‌14 درس می‌دادند )کانوا + فعل مضار

نَجْلِسَ  لَن  )نَجْلِسُ(   ع  مضار فعل   + )لَن  نشست  نخواهیم  15‌

)مستقبل منفی((

‌16 »اِجْلِسوا: بنشینید« )فعل امر از »تَجْلِسونَ« است.(

کردند )»نَصَروا« فعل ماضی صیغۀ جمع مذکّر غایب است.( ‌17 یاری 

ع )یَنْصُرونَ(  مستقبل(( کرد )سَوفَ + فعل مضار ‌18 یاری خواهند 

نْصُري: یاری کن« )فعل امر از »تَنْصُرینَ« است.( ‌19 »اُ

ل«  »تَفَعُّ باب  و  »تَتَکَلّمونَ«  از  امر  )فعل  بگویید«  سخن  موا: 
َ
»تَکَلّ  20‌

است.(

مْ« فعل شرط 
َ
‌21 سخن بگوید )»مَن: هرکس  ادات شرط« / »یَتَکَلّ

ع التزامی( است  مضار

مَ )ماضی منفی((
َ
مَ  ما تَکَلّ

َ
سخن نگفت )ما + تَکَلّ 22‌

عبادت نکنید )لا + تعْبَدونَ  لا تَعْبُدوا )نهی(( 23‌

ع منفی( عْبُدُ(  مضار
َ
ع )أ عبادت نمی‌کنم )لا + فعل مضار 24‌

کمکی »کانَ« فعل نیز مطابق با  گزینۀ »2«: یُحْسِنُ )با توجه به فعل  25‌

گزینه 1[ در ضمن با توجه به ترجمه  آن مفرد مذکر غایب می‌آید. ]رد 

گزینه 3[( عبارت فعل معلوم می‌آید نه مجهول. ]رد 

لت  که بر جمع مذکر دلا گزینۀ »1«: )با توجه به فاعل »المُتفَرِّجونَ«   26‌

آمده  جمله  ابتدای  در  چون  اما  می‌آید  مذکر  جمع  نیز  فعل  دارد 

گزینه‌های )2 و 3([ به‌صورت مفرد آورده می‌شود. ]رد 

یَشْتَغِلَ  لَن  )یَشْتَغِلُ(   ع  مضار فعل   + )لَن  کرد  نخواهد  کار  27‌

مستقبل منفی((

ع غایب )یَشْتَغِلُ(  لِیَشْتَغِلْ )امر غایب(  باید کار کند )لِـ + فعل مضار 28‌

ع التزامی(  مضار

ع »یَشْتَغِلانِ«  ماضی استمراری( کار می‌کردند )کانا + فعل مضار  29‌

خودداری نکنید )لا + تَمْتَنِعونَ  لا تَمْتَنِعوا )نهی(( 30‌

ع )نَمْتَنِعُ(  مستقبل(( ‌31 خودداری خواهیم کرد )سَوفَ + فعل مضار

خودداری نکرد )لَمْ + یَمْتَنِعُ  لَمْ یَمتَنِعُ )ماضی منفی(( 32‌

ها« بر مفرد مؤنث غایب 
َ
کلمۀ »إِنّ گزینه »2« )ضمیر متصل »ها« در   33‌

 ])3( گزینه  ]رد  می‌آید.  صیغه  همین  در  فعل  بنابراین  دارد  لت  دلا

ـ  ْـ کن  ـ به سا ُـ ع را از ضمّه  در ضمن »لَم« حرکت حرف آخر فعل مضار

گزینه )1([( تبدیل می‌کند . ]رد 

که جمع مکسّر و مذکر است  )با توجه به فاعل »رُؤساء«  گزینۀ »3«:  34‌

در  غایب  فعل  چون  و   ])1( گزینه  ]رد  می‌آید  مذکر  به‌صورت  فعل 

گزینه )2([ ابتدای جمله آمده به‌صورت مفرد می‌آید. ]رد 

‌35 پس نگرفت )لَمْ + یَسْتَرْجِعُ  لَمْ یَسْتَرجِعُ )ماضی منفی((

‌36 »اِسْتَرْجِعْ: پس بگیر« )فعل امر از »تَسْتَرجِعُ« است.(

تَسْتَرجِعَ  لَن  )تَسْتَرْجِعُ(   ع  )لَن + فعل مضار گرفت  ‌37 پس نخواهد 

)مستقبل منفی((

‌38 پس نگیر )لا + تَسْتَرجِعُ(  لا تَسْتَرْجِعْ )نهی((

ع )یَسْتَرْجِعُ(  مستقبل( گرفت )س + فعل مضار ‌39 پس خواهد 

ع )نَسْتَرْجِعُ(( گاهی پس می‌گیریم، شاید پس بگیریم )قَد + فعل مضار 40‌

به  توجه  با  و  است  »اِفْتِعال«  باب  از  امر  فعل  »اِمْتَنِعْ«   :»3« گزینۀ  41‌

صیغۀ  در  دارد،  لت  دلا مخاطب  مذکّر  مفرد  بر  که  الحارِسُ«  ها  یُّ
َ
»أ

»للمخاطب« آمده است.

نیز  و  است  مکسّر  جمع  که  یّاح«  »السُّ به  توجه  )با  یَحْضُرُ   :»2« گزینۀ  42‌

گردشگران در  در اول جمله، فعل غایب به‌صورت مفرد می‌آید.(  

سالن فرودگاه حاضر می‌شوند.

»اِسْتَغْفِروا: آمرزش بخواهید« فعل امر است )عین‌الفعل آن کسره دارد.(  43‌

و نباید آن را با فعل ماضی »اِسْتَغْفَروا: آمرزش خواستند« اشتباه گرفت.

ع )یَسْتَغْفِرُ(  لَن یَستَغْفِرَ  آمرزش نخواهد خواست )لَن + فعل مضار 44‌

 مستقبل منفی(

»اِسْتِغْفار« مصدر باب »اِسْتِفْعال« و به معنای »آمرزش خواستن« است. 45‌

نباید بازی کند 46‌

ع التزامی منفی( )لا )نهی( + فعل غایب )تَلْعَبُ(  لا تَلْعَبْ  مضار

ماضی بعید( کرده بودند )کانوا + قَد + فعل ماضی )لَعِبوا(  بازی  47‌
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ع )یَلْعَبُ(( کند )قَد + فعل مضار گاهی بازی می‌کند، شاید بازی  48‌

که جمع مکسّر غیرعاقل  یور« 
ُّ
کلمۀ »الط  )با توجه به 

ُ
گزینۀ »2«: تَلْجَأ 49‌

گاهی پرندگان    )»
ُ
است، فعل در صیغۀ مفرد مؤنّث می‌آید؛ »تَلْجَأ

به چاره‌اندیشی پناه می‌برند. 

مَلاء« جمع مذکّر است و فعل در وسط عبارت  گزینۀ »3«: حَضَروا )»الزُّ 50‌

با آن جمع مذکّر می‌آید.(  هم‌کلاسی‌ها در سالن امتحان  مطابق 

حاضر شدند. 

پنهان نکن )لا + تَکْتُمُ  لا تَکْتُمْ  نهی( 51‌

پنهان نکرده بود )ما کانَ + قَد + فعل ماضی )کَتَمَ(  ماضی بعید منفی( 52‌

ع )یَکْتُمونَ(  لَن یَکْتُموا   کرد )لَن + فعل مضار پنهان نخواهند  53‌

مستقبل منفی( 

ــل« اســت.  ع و از بــاب »تَفَعُّ ــرونَ« فعــل مضــار
َ
بــه یــاد می‌آورنــد )»یَتَذَکّ 54‌

ع اخباری(  مضار

ماضی  رُ«  
َ
»تَتَذَکّ ع  مضار فعل   + لا   + )کانَتْ  نمی‌آوَرْد  یاد  به  55‌

استمراری منفی(

که  کنید  ل« است. دقت  رْنَ: به یاد آورید« )فعل امر از باب »تَفَعُّ
َ
»تَذَکّ 56‌

رْن: به یاد آوردند« ماضی هم می‌تواند باشد ولی با توجه به 
َ
فعل »تَذَکّ

تُها ...«، این فعل، امر است.( یَّ
َ
ندایی بودن جمله »أ

در  نیز  فعل  »کُنْتُم«  کمکی  فعل  به  توجه  )با  تَعْلَمونَ  لا   :»2« گزینۀ  57‌

این  آیۀ شریفه: پس  صیغۀ جمع مذکّر مخاطب می‌آید.(  ترجمۀ 

روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.

در  نیز فعل غایب  و  )»المُؤمِنات« جمع مؤنّث است  ذَکَرَتْ   :»1« گزینۀ  58‌

ابتدای جمله مفرد مؤنّث می‌آید.(  مؤمنان پروردگارشان را یاد کرده‌اند. 

ع التزامی(  باید بسازد )لِـ )امر( + فعل غایب )یَصْنَعُ(  لِیَصْنَعْ  مضار 59‌

نساز )لا + تَصْنَعُ  لا تَصْنَعْ  نهی( 60‌

ع )یَصْنَعُ(  لَن یَصْنَعَ )مستقبل منفی(( نخواهد ساخت )لَن + فعل مضار 61‌

عا  ماضی منفی( عانِ  لَمْ یُشَجَّ تشویق نکردند )لَمْ + یُشَجَّ 62‌

عوا(  ماضی بعید( تشویق کرده بودند )کانوا + قَد + فعل ماضی )شَجَّ 63‌

ع مجهول است.( عْنَ« فعل مضار تشویق می‌شوند )»یُشَجَّ 64‌

گزینۀ »2«: لا یَرْحَمُ )»الله« مفرد مذکّر است؛ بنابراین فعل در همین  65‌

گرفته  فتحه  فعل  آخر  حرکت   )1( گزینۀ  در  ضمن  در  می‌آید،  صیغه 

تغییر  رو  فعل  آخر  نفی  »لا«ی  حرف  باشه  )یادتون  است.  نادرست  و 

نمی‌ده.(  خداوند به کسی که به مردم رحم نمی‌کند، رحم نمی‌کند.

بنابراین  دارد؛  لت  دلا مذکّر  مفرد  بر  شَيْءٍ«   
ُ

)»کُلّ یَرْخُصُ   :»1« گزینۀ  66‌

فعل در همین صیغه مناسب جای خالی است.(  هر چیزی ارزان 

می‌شود هرگاه زیاد شود، به‌جز ادب.

آفریده شد )»خُلِقَ« فعل ماضی مجهول است.( 67‌

بحث نکنید )لا + تُجادِلونَ  لا تُجادِلوا  نهی( 68‌

رَ« فعل ماضی صیغۀ مفرد مذکّر غایب است.( گرفت )»قَرَّ تصمیم  69‌

ع و از باب »اِسْتِفعال« است.  سْتَغْفِرُ« فعل مضار
َ
آمرزش می‌خواهم )»أ 70‌

ع اخباری(  مضار

لت دارد؛  ها النّاسُ ...« بر جمع مذکّر مخاطب دلا یُّ
َ
عْبُدوا »یا أ

ُ
گزینۀ »2«: ا 71‌

عْبُدوا« در همین صیغه مناسب جای خالی است.
ُ
بنابراین فعل امر »أ

گزینۀ »1«: حَضَرَ )فعل غایب در ابتدای جمله مفرد می‌آید و »جَمیع«  72‌

به‌جز  دانش‌آموزان  همۀ  می‌آید.(   نیز  مذکّر  بنابراین  است؛  مذکّر 

جواد در سالن امتحانات حاضر شدند.

بُریده شد )»قُطِعَتْ« فعل ماضی مجهول است.( 73‌

عانِ«  ماضی استمراری(
َ
ع »یَقْط می‌بُریدند )کانا + فعل مضار 74‌

عْ )نهی((
َ
عُ  لا تَقْط

َ
نبُر )لا + تَقْط 75‌

خودداری کرده بود )کانَ + قَد + فعل ماضی )اِمْتَنَعَ(  ماضی بعید(  76‌

ع )نَمْتَنِعُ(  لَن نَمْتَنِعَ   خودداری نخواهیم کرد )لَن + فعل مضار 77‌

مستقبل منفی(

خودداری نکردند )لَمْ + یَمْتَنِعونَ  لَمْ یَمْتَنِعوا )ماضی منفی(( 78‌

گزینۀ »3«: لا تَجْتَمِعُ )»خَصْلَتانِ« مثنای مؤنّث است؛ بنابراین فعل  79‌

گزینۀ 1[، در ضمن فعل غایب ابتدای جمله مفرد  مؤنّث می‌آید. ]رد 

گی در مؤمن جمع  گزینۀ 2[. ترجمۀ عبارت: دو ویژ آورده می‌شود. ]رد 

نمی‌شود: خسیس بودن و دروغ.

گزینۀ »1«: رَجَعوا )با توجه به »اللّعِبونَ« که جمع مذکّر است، فعل نیز در  80‌

بازیکنان ایرانی با لبخند از مسابقه بازگشتند. همین صیغه می‌آید.( 

ع  نباید بجنگد )لا )نهی( + فعل غایب )یُقاتِلُ(  لا یُقاتِلْ  مضار 81‌

التزامی منفی(

تُقاتِلوا   لَن  )تُقاتِلونَ(   ع  مضار فعل   + )لَن  جنگید  نخواهید  82‌

مستقبل منفی(

»قاتِل: بجنگ« فعل امر از باب »مُفاعَلَة« است. 83‌

رْسَلَ(  ماضی بعید(
َ
فرستاده بود )کانَ + قَد + فعل ماضی )أ 84‌

نفرست )لا + تُرْسِلُ  لا تُرسِلْ )نهی(( 85‌

نفرستادیم )لَمْ + نُرْسِلُ  لَمْ نُرْسِلْ )ماضی منفی(( 86‌

لاب« جمع مذکّر است و فعل نیز مطابق 
ّ
گزینۀ »3«: یَسْتَمِعونَ )»الط 87‌

با آن جمع مذکّر می‌آید.(  دانش‌آموزان به سخن استاد خود گوش 

فرا می‌دادند.

نیز در همین  )»العُلَماء« جمع مذکّر است و فعل  گزینۀ »2«: حَصَلوا  88‌

صیغه می‌آید.(  دانشمندان به جوایز نوبل در زمینه‌های شیمی 

دست یافتند.

 / منفی  )ماضی  ل(  یُقَبَّ لَم  لُ(   )یُقَبَّ ع  مضار فعل   + )لم  نبوسید  89‌

ماضی نقلی منفی( / »اِنْزَعَجَ: ناراحت شد« فعل ماضی است.

پرورش   / است.(  مجهول  ع  مضار فعل  )»یُحْکیٰ«  می‌شود  حکایت  90‌

ع »یُربّي«  ماضی استمراری( می‌داد )کانَ + فعل مضار

کرده بود )کانَ + قَد + فعل ماضی )شَعَرَ(  ماضی بعید( /  احساس  91‌

ساخته است )قَد + بَنی )فعل ماضی(  ماضی نقلی(
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لُ
َّ َو الأ

سُ 
َّر لد

َ ا

3 متن درس1بسته

 )از اشعار نسبت داده شده به امام علی )ع(( ی الإمام عليّ )ع( 
َ
منسوبةِ إل

ْ
شعارِ ال

َ
 مِن الأ

 )بیماری و دارو( واء   الدّاءُ و الدَّ

 وَ داؤُكَ مِنكَ وَ لا تَشْعُرُ عبارت:  دَواؤُكَ فیكَ وَ ما تُبْصِرُ

و  است  خودت  از  ]نیز[  بیماری‌ات  و  نمی‌بینی  و  است  خودت  ]وجود[  در  دارویت  روان:  ترجمۀ 

احساس نمی‌کنی.
بصِرُ: 

ُ
: جارّ و مجرور، خبر / ما ت

َ
: مضاف‌إلیه( / فیك

َ
: مبتدا و مرفوع / ك

ُ
ك: )دَواؤ

ُ
بررسی کلمه‌های مهم: دَواؤ

: جارّ 
َ

: مضاف‌إلیه( / مِنك
َ

: مبتدا و مرفوع / ك
ُ

: )داؤ
َ

ك
ُ

فعل مضارع منفی، ثلاثی مزید از باب »إفعال« / داؤ

شعُرُ: فعل مضارع منفی، ثلاثی مجرّد(
َ
و مجرور، خبر / لا ت

)ما  می‌شود  استفاده  نیز  »ما«  حرف  از  گاهی  »لا«،  بر  علاوه  ع،  مضار فعل  کردن  منفی  برای  نکته: 

تُبصِرُ: نمی‌بینی( 

کبَرُ 
ْ

وَی الْعالَمُ ال
َ
 و فیكَ انْط كَ جِرمٌ صَغیر

َ
 تَزْعَمُ أنّ

َ
عبارت: أ

هم  به  تو  در  بزرگ‌تر  جهان  آن‌که  حال  هستی؟  کوچک  جسمی  تو  که  می‌پنداری  آیا  روان:  ترجمۀ 

پیچیده شده است.
: از حروف مشبّهة‌بالفعل  ر مخاطب / أنَّ

ّ
عَمُ: فعل مضارع، مفرد مذک

ْ
ز

َ
: حرف استفهام / ت

َ
بررسی کلمه‌های مهم: أ

« و مرفوع / صَغیرٌ: صفت و مرفوع به تبعیّت از »جِرمٌ« / فیك: جارّ و مجرور /  « / جِرمٌ: خبر »أنَّ : اسم »أنَّ
َ

/ ك

م: فاعل و مرفوع / الأکبر: اسم تفضیل، 
َ
ر غایب، ثلاثی مزید از باب »انفعال« / العال

ّ
انطَوی: فعل ماضی، مفرد مذک

مُ«
َ
صفت و مرفوع به تبعیّت از »العال

نکته: تمامی ادوات استفهام )کلمات پرسشی(، اسم هستند به جز »هل« و »أ« که حرف محسوب می‌شوند.

 )مردم یکسان هستند.( اسُ أکفاءٌ 
ّ

لن
َ
 ا

مُّ حَوّاءُ
ُ ْ
 أبوهُمُ آدَمٌ وَ ال کفاءُ باءِ أ

ْ
لنّاسُ مِن جِهَةِ ال عبارت: اَ

کان یکسان‌اند، پدرشان آدم و مادر]شان[ حوّاست. ترجمۀ روان: مردم از نظر اجداد و نیا

باء: جمع مکسّر، مضاف‌إلیه / 
ْ

اس: مبتدا و مرفوع / جِهةِ: مجرور به حرف جر / ال
ّ

کلمه‌های مهم: الن بررسی 

 : مُّ
ُ ْ
ال م، خبر و مرفوع / 

َ
)أبو: مبتدا / هم: مضاف‌إلیه( / آدم: معرفه به عل أبوهُم:  أکفاء: خبر و مرفوع / 

مبتدا و مرفوع / حَوّاءُ: خبر و مرفوع

مامِ عَليٍّ )ع(1 مِنَ ا لْشَعارِ المَْنسوبةَِ إلیَ الْْ
 3 عربی   211 تا   202 )صفحات  اصلی  کتاب  از  را  ترکیب«  و  »تجزیه  درس‌نامۀ  کتابچه،  این  مطالعۀ  از  قبل   

ً
لطفا

فرمول بیست( بخوانید.
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عربی 3 انسانی

جالِ عَلَی الأفعالِ أسماءُ  وَ لِلرَّ کانَ یُحْسِنُهُ  امْرِئٍ ما 
ّ

کُلَ عبارت: وَ قَدرُ 
که آن را به خوبی انجام می‌دهد و انسان‌ها به  ترجمۀ روان: و ارزش هر آدمی به چیزی )کاری( است 

کردار آن‌هاست.( کارها]یشان[ نام‌هایی دارند. )یعنی ارزش واقعی انسان‌ها به  واسطۀ 
ئٍ: مضاف‌إلیه و مجرور / ما:  امْرِ : مضاف‌إلیه و مجرور /  لِّ

ُ
درُ: مبتدا و مرفوع / ک

َ
کلمه‌های مهم: ق بررسی 

: )یُحْسِنُ: فعل مضارع، ثلاثی مزید از باب »إفعال« /
ُ

 اسم موصول عام، خبر / کانَ: از افعال ناقصه / یُحْسِنه

ه: مفعول( / للرّجال: جارّ و مجرور / علی الأفعال: جارّ و مجرور

 امرِئٍ: هر مردی، هر انسانی(
ُ

گر بعد از کلمۀ »کُلّ« اسم نکره بیاید، آن را »هر« ترجمه می‌کنیم. )کلّ نکته: ا

 فَالنّاسُ مَوتیٰ وَ أهلُ الْعِلْمِ أحیاءُ لُبْ بِهِ بَدَلًا
ْ
عبارت: فَفُزْ بِعِلْمٍ وَ لا تَط

ترجمۀ روان: پس دانش را کسب کن و برای آن جایگزینی نخواه که مردم، مرده و اهلِ دانش زنده‌اند.
ب: فعل نهی /

ُ
طْل

َ
ر مخاطب، ثلاثی مجرّد / لا ت

ّ
«، مفرد مذک

ُ
، یَفوز

َ
: فعل امر از »فاز

ْ
ز

ُ
کلمه‌های مهم: ف  بررسی 

مِ: 
ْ
اس: مبتدا و مرفوع / مَوتیٰ: جمع مکسّر، خبر / أهلُ: مبتدا و مرفوع / العِل

ّ
: مفعول و منصوب / الن

ً
بدَلا

مضاف‌إلیه و مجرور / أحیاء: جمع مکسّر، خبر

کدامنی است.(  )افتخار به پا خرُ بِالعَفاف 
َ

 الف

بْ
َ
مٍّ وَ لِ

ُ
ما النّاسُ لِ

َ
 إنّ سَب ها الْفاخِرُ جَهْلًا بِالنَّ عبارت: أیُّ

افتخار  نابخردانه به دودمان  که  )ای  نادانی  از روی  به اصل و نسب  افتخارکنندۀ  ترجمۀ روان: ای 
می‌کنی(، مردم تنها از یک مادر و یک پدرند.

اسُ: مبتدا و مرفوع /
ّ

سَب: جارّ و مجرور / الن
َّ

کلمه‌های مهم: الفاخِر: اسم فاعل از ثلاثی مجرّد / بِالن  بررسی 
ب: جارّ و مجرور

َ
: جارّ و مجرور، خبر / لِ مٍّ

ُ
لِ

گر بعد از »إنّما« اسم بیاید، نقش مبتدا را دارد. نکته: ا

م ذَهَبْ
َ
م نُحاسٍ أ

َ
مْ حَدیدٍ أ

َ
 أ ةٍ

َ
عبارت: هَلْ تَراهُم خُلِقوا مِنْ فِضّ

که از نقره یا آهن یا مس یا طلا آفریده شده‌اند؟ ترجمۀ روان: آیا آنان را می‌بینی 
ر مخاطب، 

ّ
ریٰ: فعل مضارع، مفرد مذک

َ
راهُم: )ت

َ
ت کلمه‌های مهم: هل: حرف استفهام )پرسشی( /  بررسی 

ة: مجرور به حرف جر
َّ

لِقوا: فعل ماضی مجهول، جمع مذکر غایب / فِض
ُ

ثلاثی مجرّد / هم: مفعول( / خ

مٍ وَ عَصَب  هلْ سِویٰ لَحْمٍ وَ عَظْ عبارت: بَلْ تَراهُم خُلِقوا مِن طینَةٍ

و  و استخوان  گوشت  به جز  آیا  آفریده شده‌اند.  گِلی  ]تکه[  از  که  را می‌بینی  آنان  بلکه  روان:  ترجمۀ 

عصب )پی( هستند؟
حمٍ: مضاف‌إلیه و مجرور

َ
کلمه‌های مهم: طینةٍ: مجرور به حرف جر / ل بررسی 

گر به آخر فعل متّصل شوند، نقش مفعول دارند. نکته: ضمایر متصل )ه، هما، هم...كَ، کُما، کُم ... ي، نا( ا

دَب
َ
 وَ حیاءٍ وَ عَفافٍ وَ أ عبارت: إنّما الْفَخْرُ لِعَقْلٍ ثابِتٍ

کدامنی و ادب است. ترجمۀ روان: افتخار تنها به خردی استوار، شرم، پا

خرُ: مبتدا و مرفوع / لِعقلٍ: جارّ و مجرور، خبر / ثابتٍ: اسم فاعل از ثلاثی مجرّد، 
َ

کلمه‌های مهم: الف بررسی 

صفت و مجرور به تبعیّت از »عقلٍ«



لُ
َّ َو الأ

سُ 
َّر لد

َ ا

5

صّ 
َّ

 حَولَ الن

رُ إلیه، وَ داؤُنا مِنّا وَ نَحْنُ نَشْعُرُ بِهِ.
ُ
عبارت: دَواؤُنا فینا وَ نَحْنُ نَنظ

را  آن  ما  و  ماست  ]خودِ[  از  ما  بیماری  و  می‌نگریم  آن  به  ما  و  ماست  در  ما  داروی  روان:  ترجمۀ 

احساس می‌کنیم.
حنُ: 

َ
ن نا: )دَواء: مبتدا و مرفوع / نا: مضاف‌إلیه( / فینا: جارّ و مجرور - خبر / 

ُ
کلمه‌های مهم: دَواؤ بررسی 

ر - مبتدا 
ّ

نا: )داء: اسم، مفرد مذک
ُ

إلیه: جارّ و مجرور / داؤ رُ: فعل مضارع، ثلاثی مجرّد - خبر / 
ُ

نظ
َ

ن مبتدا / 

عُرُ: فعل مضارع، ثلاثی 
ْ

ش
َ

ا )= مِن + نا(: جارّ و مجرور - خبر / نحنُ: مبتدا / ن
ّ

و مرفوع / نا: مضاف‌إلیه( / مِن

مجرّد - خبر / به: جارّ و مجرور 

دَبِ.
َ ْ
عبارت: الفَخْرُ لِلْعَقلِ وَ الْحَیاءِ وَ الْعَفافِ وَ ال

کدامنی و ادب است. ترجمۀ روان: افتخار به خرد، شرم، پا

خرُ: مبتدا و مرفوع / للعقلِ: جارّ و مجرور - خبر
َ

کلمه‌های مهم: الف بررسی 

مٌ وَ عَصَبٌ. نسانُ مِن طینَةٍ وَ هُوَ لَحمٌ وَ عَظْ
ْ

عبارت: خُلِقَ ال

گوشت و استخوان و پی است. گِل آفریده شده در حالی‌که او  ترجمۀ روان: انسان از 

: فعل ماضی، مجهول / الإنسانُ: نایب فاعل و مرفوع / طینةٍ: مجرور به حرف 
َ

لِق
ُ

کلمه‌های مهم: خ بررسی 

حمٌ: خبر و مرفوع
َ
جر / هُوَ: مبتدا / ل

عمالِهِ الْحَسَنَةِ.
َ
 امْرِئٍ بِأ

ّ
کُلَ عبارت: قیمَةُ 

کارهای نیک اوست. ترجمۀ روان: ارزش هر انسانی به 

 - ر 
ّ

مذک مفرد،  اسم،  ئٍ:  امْرِ  / مجرور  و  مضاف‌إلیه  لّ: 
ُ

ک  / مرفوع  و  مبتدا  قیمة:  مهم:  کلمه‌های  بررسی 

عمال: جارّ و مجرور - خبر / ه: مضاف‌إلیه( / الحَسَنة: صفت برای »أعمال«
َ
مضاف‌إلیه و مجرور / بأعمالِه: )بِأ

سَبِ مَحْمودٌ. فاخُرُ بِالنَّ عبارت: التَّ

کردن به اصل و نسب پسندیده است. ترجمۀ روان: افتخار 

سَبِ: جارّ و 
َّ

ر: اسم، مصدر ثلاثی مزید از باب »تفاعُل« - مبتدا و مرفوع / بالن
ُ

فاخ
َّ

کلمه‌های مهم: الت بررسی 

مجرور / محمودٌ: اسم مفعول از ثلاثی مجرّد - خبر و مرفوع

حیاءٌ وَ إنْ ماتوا.
َ
هلُ الْعِلْمِ أ

َ
عبارت: أ

گرچه مرده باشند. ترجمۀ روان: اهل دانش زنده‌اند ا

أحیاءٌ: خبر و مرفوع / ماتوا:  العلمِ: مضاف‌إلیه و مجرور /  کلمه‌های مهم: أهلُ: مبتدا و مرفوع /  بررسی 

ر غایب، ثلاثی مجرّد
ّ

فعل ماضی، جمع مذک




